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هنرستان کشاورزی ریخلان مریوان تنها مرکز 
آموزش کشاورزی شهرستان های مریوان و سروآباد 
است که ساختمان آموزشی،کارگاه ها و زمین های 
آن در روستایی،دریازده کیلومتری مریوان قرارگرفته 
است.این هنرستان درسال ۱۳۸۱،در زمینی به 
مساحت ۵ هکتار احداث شده و اکنون با ۲۰ نیروی 
متخصص در زمینۀ کشاورزی با مدارک کارشناسی 
تا دکترا و۱۵۴ هنرجو در پنج رشتۀ فنی و حرفه ای  

ـانفعالیت دارد.
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راز مــــردم ایــــــران
ماشـین برای اینكه حركت كند نیاز به سـوخت دارد. هواپیما برای اینكه پرواز كند سـوخت لازم 
دارد. گوشـی تلفن همراه برای اینكه بتواند نیاز های كاربرش را پاسـخ دهد شـارژ می خواهد. 
اینها كه ساخت دست بشر است. حتی خود انسان هم برای اینكه توانایی حركت كردن داشته 

باشد، باید سوخت مورد نیاز بدنش را با غذا تامین كند وگرنه از پا می افتد.
حركت بعضی وقت ها در حد یك راه رفتن سـاده اسـت، و بعضی وقت ها در حد و اندازه یك 
پرواز طولانی. سوال اصلی كجاست؟ اینجا كه اگر یك ملت و شاید چند ملت بخواهند حركت 
كننـد چـه سـوختی از عهـده آن بر می آید. چطـور می توان انرژی این حركت بزرگ را تامین 
كـرد تـا بـا وجود همه مشـكلات و سـختی ها بـاز هم از پا نیافتند و به سـوی مقصد حركت 
كنند. حتما منبع زمینی نیست و باید از جایی انرژی گرفت كه تمام نشود و حتی هر لحظه 
انگیزه را بیشتر هم بكند. بنظر من این یك سوال راز آلود است. یك فرمول و نسخه مهم.
ملت ایران وقتی به رهبری امام خمینی )قدس سـره( حركت انقلاب اسـلامی را آغاز 
كـرد، و تـا كنـون كـه 45 امین سـالگرد پیروزی انقلاب اسـلامی اسـت، بـا وجود همه 
سـختی ها در مسـیر انقلاب حركتش را ادامه داده اسـت و اسـتقامت كرده و خودش 
را بـه قلـه هـای پیـروزی نزدیـك كـرده. آخرین نمونه از اسـتقامت اعجـاب آور مردم 
ایران را كه مشاهده كردم، بعد از حادثه تروریستی كرمان بود، وقتی فردای حادثه 
باز هم مسـیر گلزار شـهدای كرمان پر از جمعیت بود. شـاید اگر در هر كجای دنیا 
 این انفجارهای تروریسـتی انجام می شـد، تا مدت ها كسـی آن اطراف پیدایش 
نمی شـد. به همین علت اسـت كه مردم ایران نماد و الگویی برای سـایر ملت ها 
شـده اسـت كه چگونه متحول شـوند و مقابل ظلم و شـیطان ها بایسـتند. مثل 
مقاومت و حركت مردم فلسطین، یمن، لبنان، سوریه و... . این سوخت چگونه 

تامین شده؟ از راه ایمان به خدا و وعده هایش، و امید به پیروزی
مـردم ایـران بـا این راز راهشـان را شـروع كـرده اند و تنها با ایـن منبع انرژی 
می توانند این مسیر را به انتها برسانند. چیزی كه دشمنان ما نمی خواهند 

داشته باشیم. 
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ـلْ فَرجََهُمْ  ـدٍ وَ عَجِّ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ الَلّٰهُـمَّ صَـلِّ عَلـیٰ مُحَمَّ

قیمت: 11٠٠٠٠ ریال

خانوادۀ مجلات رشد
 همۀ تلاش خود را كرده است 
تا این مجله در دسترس عموم 
دانش آموزان قرار گیرد و همۀ 

كودكان و نوجوانان میهن عزیز 
اسلامی مان امکان تهیۀ آن را 

داشته باشند. 

نظرسنجی رشد 
هنرجو

نشانی رشد هنرجو 
در برنامهٔ شاد
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   بدانگاه

عـــــــــــــزت ،

سـپهبد رزم آرا، نخسـت وزیر دوران پهلـوی، 
می گفـت: »ایرانی نمی تواند حتی یک لولِهنگ 
بسازد!« حالا فكر می كنید این لولهنگ چی چی 
بـود؟ اسـلحه بـود؟ خـودرو بـود؟ كارخانـه بود؟ 

جسارت است آقا ... آفتابه بود، آفتابه...
البتـه به شـما حق می دهم ندانـی لولِهنگ چی 
هست! نسل امروز خودِ آفتابه را هم اصلًا شاید 
ندیده باشـد و نداند كه چی هسـت، چه برسـد به 

اسم قدیمی آن یعنی »لولِهنگ«.
خلاصـه، یـک روزی نخسـت وزیر مملكت، كه 
بالاتریـن مقام اجرایی كشـور بـود، این طوری به 
جوان ها اعتمادبه نفس! می داد كه: »شما حتی 
آفتابه هم نمی توانید بسازید!« بیچاره جوان ایرانیِ 

آن موقع!
سال ها طول كشید تا اینكه در ایران انقلاب شد 
و همان ابتدای انقلاب، جنگ سختی بین ایران 
و عراق درگرفت. ایران تحریم شد. از بزرگ ترین 
ابزارهای جنگی تا كوچک ترین وسـایل را دیگر 
بـه ایـران ندادند. فكر می كنید یكی از چیزهایی 
كه دربارۀ آن تحریم شدیم و اوایل نمی توانستیم 
بسـازیمش چه بود؟ »سیم خاردار!« یعنی اوایل 
انقلاب حتی سـیم خاردار را هم نمی توانسـتیم 

بسازیم.
عجب روزگاری بود! وضعیت خیلی سختی شده 
بود. خیلی به غیرت جوان ایرانی برخورده بود كه 

مسـئـلـه ایـن اســت
روح اللـــه رجــبـــی

عــزت ایــرانـی

ماهنامۀ آموزشی و تربيتی  برای هنرجویان هنرستان  
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در طی حدود بیست سال، 
کشور ما یكی از ده کشور برتر 

جهان در تولید موشک شد. 
در زمینۀ ساخت موشکِ کروز 

دریایی سومین قدرت دنیا 
هستیم و در زمینۀ موشک های 

نقطه زنِ دوربرد جزو دو یا سه 
کشور اولیم

آخر چرا ما را این قدر وابسته بار آورده اند؟ این چه وضعیتی است؟
امـا رهبـر ایـن جوان ها مثل آن نخسـت وزیر یاردان قلـی نبود كه 
اعتمادبه نفس جوان ایرانی را خرد كند. رهبرشان گفت: »خودتان 
برویـد بسـازید. شـما می توانید! بروید تلاش كنیـد و توكل بر خدا 

داشته باشید...«
 جوان هـا روحیـه گرفتند. اعتمادبه نفس پیدا كردند. یک نهضت 

در كشور پدید آمد: می شود، می توانیم...
یكی از آن جوان ها گفت: »بدهید یكی از این ده موشک دوربردی 
را كه با هزار زحمت و با هزار واسطه از روسیه وارد كرده ایم، من 

مهندسی معكوس كنم!«
عجـب درخواسـت جسـورانه ای! بـا هر زحمـت و اصـراری بود، 
مسئولان را متقاعد كرد. چند گروه از مهندسان جوان را آورد بر سر 
پروژه های موشک سازی. چندین سال شبانه روز زحمت كشیدند و 
كار كردند. نتیجه اش شگفت انگیز بود: در طی حدود بیست سال، 
كشور ما شد یكی از ده كشور برتر جهان در تولید موشک. الان در 
زمینۀ سـاخت موشـکِ كروز دریایی سومین قدرت دنیا هستیم و 
در زمینۀ موشک های نقطه زنِ دوربرد جزو دو یا سه كشور اولیم. 
وقتی موشـک ایرانی از فاصلۀ هزار كیلومتری دقیقاً اتاق جلسـۀ 
فرماندهان داعش را در دیرالزور سوریه هدف قرار داد، همه قدرت 

شاهكار موشكی ایران را فهمیدند. چقدر كیف كردیم آن روز!
آن جوان كسی نبود جز »شهید طهرانی مقدم«؛ یک مهندسِ جوانِ 
ایرانی باصفا، مصمم و با انگیزه. كسی كه وصیت كرد روی سنگ 
قبرش بنویسند: »این مزار كسی است كه اسرائیل را نابود می كند.«
می دانیـد بالسـتیک یعنـی چـه؟ موشـک پرتابشـی )بالسـتیک( 
موشـكی اسـت كـه بـا 
سرعت بسیار از جوّ زمین 
خارج می شود و چند هزار 
كیلومتـر آن طرف تـر به 
زمین برمی گردد و هدف 
را نابود می كند. اما حتماً 
چند ماه قبل خبر ساخت 
برین صوتـی  موشـك 
)هایپرسونیك( ایرانی را 
هم شنیده اید. می دانی 

برین صوتی یعنی چه؟ یعنی موشكی كه5 تا 25 برابر سرعت صوت، 
معادل 1/6 تا 8 كیلومتر بر ثانیه سرعت دارد! همان كه باعث شد 
همه از این همت و پیشرفت علمی جوان ایرانی انگشت به دهان 
بمانند. تا مدت ها می گفتند بعید می دانیم ایرانی ها چنین چیزی 
ساخته باشند و لابد فتوشاپ است! همین كه وقتی رونمایی شد، 
دنیا حیرت زده شـد. همۀ این ها را جوان های ایرانی دسـت تنها و 

در تحریم ساختند. كیف كردی!
تازه با همین موشـک ها ماهواره فرسـتادیم به آسـمان و الان از 
معدود كشورهایی هستیم كه خودمان می توانیم در فضا ماهواره 

قرار دهیم. الان ما جزو ده كشور برتر فضایی جهان هستیم.
این داسـتان جوانان كشـور ماسـت كه می خواهند ذلیل نباشـند. 
می خواهند نوكر نباشند. می خواهند قدرتمند باشند. می خواهند 
روی پای خودشـان بایسـتند. می خواهند محكم بایسـتند تا لازم 
نباشد برای پیشرفتشان از كسی اجازه بگیرند. تا لازم نباشد برای 
دفاع از خودشـان و دفاع از مظلوم های دنیا از اربابشـان بترسند! 
تـا بـا خیـال راحت به مردم مظلوم غزه كمک و مقاومت اسـلامی 
را تقویـت كننـد. حزب اللـه را در لبنان قدرتمند كنند. می خواهند 
بشـوند كابوس شب های نتانیاهو، نخست وزیر رژیم كودک كش 

و جنایتكار اسرائیلی.
حالا كجاسـت آن كسـی كه فكر می كرد جوان ایرانی نمی تواند 
لولِهنگ بسازد! با موشک پرتابشی )بالستیك( رفتیم بیرون از جو، 
بـا ماهـواره دور دنیـا را چرخیدیم، با نانو تا یک میلیاردم متر ذره ها 
را شـكافتیم. محكم جلوی ظالم ایسـتادیم و از فلسطین و لبنان 
و سـوریه و عراق حمایت كردیم. داعش را در بغل اربابش آمریكا 
تركاندیم و پایگاه عین الاسد آمریكایی ها را با موشک مخروبه كردیم.
ایـران و ایرانـی دارد بـا سـرعت 1000 تـا جلـو مـی رود. بیـا ببین! 

كجایی عمو!

دورۀ چهــــارم/بهمن 1402 /  شمـارۀ پی در پی 29  

3



    برنامـــه نویــس   

وز(
رآم

)هن
ی 

های
ری 

حید
مه 

اط
ف

جو(
هنر

ش )
بخ

ک 
ه نی

طم
فا

 مقدمه
برنامه نویسی یک مهارت جذاب و قدرتمند است كه به شما امكان می دهد 
دنیای اطرافتان را به شیوه ای جدید كشف كنید. با یادگیری برنامه نویسی، 
می توانید ایده های خلاقانه تان را به واقعیت تبدیل كنید و با خلق نرم افزارها، 
بازی ها و ابزارهای كاربردی، تأثیر خود را در دنیای دیجیتال جلوه دهید. 
زبـان برنامه نویسـی پایتـون، به دلیل سـادگی و خوانایی، زیرسـاختی عالی 
بـرای یادگیری برنامه نویسـی اسـت. با یادگیری پایتـون می توانید مفاهیم 
اساسـی برنامه نویسـی را به سـرعت فهـم كنیـد و به تدریج به برنامه نویسـی 

ماهر تبدیل شوید.
در مقالۀ گذشـته با فهرسـت1 نوع داده و فرهنگ لغت2 آشـنا شـدید. در این 
مقاله شما را با عملگرهای مقایسه ای و ساختارهای شرطی آشنا می كنیم.

 عملگرهای مقایسه ای
عملگرهای شرطی در پایتون برای مقایسه ها و تصمیم گیری ها در برنامه ها 
اسـتفاده می شـوند. با اسـتفاده از این عملگرها می توان شرایط گوناگون را 
ارزیابی كرد و بر اساس نتایج، بخش هایی از برنامه را اجرا كرد یا نادیده گرفت. 
درجدول 1 تعدادی از عملگرهای شرطی را به همراه مثال مشاهده می كنید:
خروجی عملگرهای شـرطی به صورت یک مقدار بولین3 )درسـت یا غلط( 
است. وقتی یک عبارت شرطی ارزیابی می شود، نتیجه به صورت یک مقدار 
بولین برمی گردد كه درست یا نادرست بودن شرط را نشان می دهد. اگر شرط 
برقرار باشد، خروجی به درست4 تبدیل می شود و اگر شرط برقرار نباشد، 
خروجی به غلط  تبدیل می شود. در ادامه مثال هایی از ارزیابی عملگرهای 

شرطی و خروجی های آن ها آمده اند )تصویر1(.
در هر یک از این مثال ها، مقدار متغیرهای̀ result1` تا̀ result6` به ترتیب 
نتیجۀ ارزیابی هر عملگر شرطی است. این مقدارهای بولین نمایانگر درست 

یا نادرست بودن شرط ها هستند.
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 ساختارهای شرطی
همان طور كه در زندگی روزمره ممكن اسـت در 
شرایطی قرار بگیرید كه به تصمیم گیری نیاز داشته 
باشید، برای نوشتن برنامه هم گاهی اوقات نیاز 
است یک یا چندشرط بررسی شوند و در صورت 
برقراربودن یا نبودن، دسـتور یا دستورهایی اجرا 

شوند.
1. دستور شرطی ساده: اگر »شرط برقرار است«، 
آنگاه »دستور یا دستورات را اجرا كن«. شكل كلی 

آن در برنامه نویسی چنین است:
If condition:
Block of statement
در ایـن حالـت، رایانـه شـرط را بررسـی )چـک( 
می كند. اگر نتیجۀ شـرط درسـت بود، دستورات 

را انجام می دهد.
نكته: در دستور if بعد از نوشتن شرط علامت: 
قـرار می گیـرد و در خط بعد، بـا اعمال تورفتگی، 

دستورات بدنه نوشته می شوند.
مثال: فرض كنید می خواهید برای یک وسـیلۀ 
برقی برنامه ای بنویسـید كه اگر دمای وسـیله به 
بالای 70 درجۀ سانتی گراد رسید، وسیله خاموش 

و فن آن روشن شود.
If temprature>70:
 System=false
 Fan=true

در این مثال، برنامه، ابتدا دمای دستگاه را بررسی 
می كنـد. اگـر متغیر دمای دسـتگاه از 70 بیشـتر 
 true و متغیـر فـن را false باشـد، متغیـرِ آن را

می كند.
2. دسـتورات شـرطی دوگانه: اگر »شرط برقرار 
اسـت«، آنگاه »دسـتور یا دسـتورات شـمارۀ 1 را 

اجرا كن.«
در غیراین صـورت »دسـتورات شـمارۀ 2 را اجـرا 

كن.«
در پایتون شكل كلی این دستور چنین است:

If condition:
 Block1 of statement
Else:
 Block 2 of statement
در این حالت، رایانه شرط را بررسی می كند. اگر 
نتیجۀ شرط درست باشد، دستورات شمارۀ 1 را 
انجام می دهد و اگر شرط درست نباشد، دستورات 

شمارۀ 2 را انجام می دهد )تصویر2(.
مثال: فرض كنید می خواهید برای یک مدرسـه 
برنامه ای بنویسید. در این برنامه باید مشخص كنید 
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جدول 1

جدول2

 1

 2

 3

 4

 5

هر دانش آموز در پایان سـال تحصیلی هر درس 
را قبول شده است یا خیر؟)تصویر3(

در ایـن مثـال، رایانـه ابتـدا بررسـی می كنـد كـه 
اگـر نمـره بزرگ ترمسـاوی 12 باشـد، یعنـی این 
دانش آمـوز ایـن درس را قبول شـده اسـت. پس 
پیغـام accept )قبـول( را چـاپ می كنـد. در 
غیراین صـورت دانش آمـوز ایـن درس را قبـول 
نشده است. پس پیغامnot accept )قبول نشده( 

را چاپ می كند.
تمریـن: برنامه ای بنویسـید كـه یک عدد از كاربر 
دریافت كند و با پیغامی مناسـب نشـان دهد عدد 

دورقمی است یا سه رقمی؟
3. دسـتورات شـرطی چندگانـه: اگـر بخواهیـد 
چندین شـرط را روی یک عبارت بررسـی كنید، 
باید به این صورت از دسـتورات شرطی چندگانه 

استفاده كنید:
If condition:
 Block1 of statement
Elif condition:
 Block 2 of statement
Elif condition:
 Block 3 of statement
.
.
.
Else:
 Block n of statement
 if در این دستورات، شرط اول در جلوی عبارت
و بقیۀ شرط هایی كه باید بررسی شوند، در جلوی 
elif نوشـته شـده اند. در صورت برقراربودن هر 
شرط، مجموعۀ دستورات بلاک خودبه خود اجرا 
می شـوند. در نهایـت، اگـر هیچ كدام از شـرط ها 
برقـرار نباشـد، مجموعـۀ دسـتورات else اجـرا 
خواهند شـد. اسـتفاده از عبـارت else اختیاری 

است.
مثال: یک برنامۀ ساده برای بررسی تعداد اعضای 
یک گروه در شـبكۀ اجتماعی نوشته شده است. 
ایـن برنامـه بر اسـاس تعداد اعضای گـروه، پیام 

مناسبی به كاربر نمایش می دهد )تصویر4(.
در ایـن مثـال، كاربـر تعداد اعضای گـروه را وارد 
می كنـد. سـپس بـا اسـتفاده از شـرط ها، تعـداد 
اعضـای گـروه را مقایسـه می كنیـم. اگـر تعـداد 
اعضـا كمتر از پنج باشـد، پیامـی به كاربر نمایش 
داده می شـود كـه بـه گفت وگوی گروهی اشـاره 
دارد. اگـر تعـداد اعضـا بین 5 تا 10 باشـد، پیامی 

به كاربر نمایش داده می شـود كه ایده پردازی در 
مـورد پروژه هـا را مطرح می كنـد. در صورتی هم 
كه تعداد اعضا بیشتر یا مساوی 10 باشد، پیامی 
به كاربر نمایش داده می شود كه او را به همكاری 

در پروژه های بزرگ دعوت می كند.

 عملگرهای منطقی
 در بعضـی شـرایط نیـاز اسـت چندین شـرط را با 
هم تركیب كنید. برای مثال، پدر شـما می گوید 
اگر معدل شما بالای 17 شود و اضافه كار او هم 
پرداخت شود، برایتان دوچرخه خواهد خرید. در 
این حالت، باید هم معدل بالا شود و هم اضافه كار 

پرداخت شود تا پدر شما دوچرخه را بخرد.
عملگرهـای منطقی به شـما اجـازه می دهند در 
برنامه هایـی كـه می نویسـید، چندیـن شـرط را با 
هم تركیب كنید. این عملگرها حداقل دو شرط 
را درگیـر می كننـد و در آخـر یـک مقـدار بولین را 
برمی گرداننـد. در جـدول2 برخی از عملگرهای 

منطقی آمده اند:
در اینجا چند نمونه از استفاده از این عملگرهای 

منطقی آمده اند )تصویر5(.
در ایـن مثـال، مقدار هـای x و y دو مقـدار بولین 
هسـتند. بـا اسـتفاده از عملگرهـای منطقـی، 
مـا تركیـب مقدارهـا و نتایـج آن هـا را بررسـی و 
خروجی های مناسبی برای هر یک از عملگرهای 

منطقی دریافت كرده ایم.
تمریـن: برنامه ای بنویسـید كـه دو عدد به همراه 
یک عملگر محاسباتی از كاربر دریافت و كار یک 
ماشین حسـاب سـاده را شبیه سازی كند. )برای 
مثال اگر كاربر عملگر جمع را وارد كرد، دو عدد 

را جمع كند و...(

نتیجۀ مثالمفهومعملگر
شرط

مساوی بودن دو ==
20true==20مقدار

نامساوی بودن دو =!
20false=!20مقدار

15false<20كوچک تر از<

15true<20بزرگ تر از<

20true=<20كوچک تر مساوی=<

20false=<21بزرگ تر مساوی=<

عملگر شرح عملکرد مثال

 and
)و(

در صورتی كه هر دو عملوند 
درست باشند، درست است. x and y

 or
)یا(

در صورتی كه یكی از 
عملوندها درست باشد، 

درست است.
x or y

 not  
)یا(

در صورتی درست است كه 
عملوند غلط باشد. not x

پی نوشت ها
1. list
2. dictionary
3. Boolean
4. True
5. False
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   زاویه

سفـارشــی ســـازی دیروز، 
شخصـی ســـــــــازی امروز
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سـلام هنرجوهای باسـواد! در این قسمت می خواهیم در 

مـورد دو اصطلاح به نسـبت بـا معنی های نزدیک صحبت 

كنیـم كـه به جـای هـم بـه كار می روند. سفارشی سـازی1 و 
شخصی سازی2.

واقعیـت ایـن اسـت كـه جـز در شـرایطی پـس از طراحی و 

ارائۀ محصول، استفادۀ این دو اصطلاح به جای یكدیگر، 

مشـكل خاصـی به وجـود نخواهد آورد. سفارشی سـازی و 

شخصی سازی از این جنبه به هم شباهت دارند كه هر دوی 

آن ها اذعان دارند محصول ارائه شده به مشتری  مشخصات 

كاملًا ثابتی ندارد و بخشی از ویژگی های آن قابل تغییرند.

شخصی سازی توسط سامانۀ مورداستفاده انجام می شود. 

توسـعه دهندگان سـامانه را برای شناسـایی كاربران و ارائۀ 

محتوا، تجربه یا عملكردی كه با نقش آن ها مطابقت دارد، 

طراحی می كنند. شخصی سازی را می توان در سطح فردی 

انجام داد )برای  مثال، پیشنهادهای وبگاه آمازون3 بر اساس 

تاریخچۀ مرور و خریدهای گذشته(.

تمایـز سفارشی سـازی و شخصی سـازی را ایـن عبـارت 

مشخص می كند: »تغییر در محصول با تصمیم و تشخیص 
چه كسی انجام می شود؟«

ده
ت زا

داق
صــ

ـد 
حمـ

ا

تماشا كن
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سفارشی سازی و 
شخصی سازی را 
این عبارت مشخص 
می کند: »تغییر در 
محصول با تصمیم 
و تشخیص چه کسی 
انجام می شود«

پی نوشت ها
1. Customization
2. Personalization
3. Amazon.com
4. Explore

درصورتی كه تغییر با اختیار و تصمیم مشتری انجام می شود، 
كاری كـه انجام شـده، سفارشی سـازی اسـت. اگـر تغییر در 
محصول توسط طراحی كننده یا توسعه دهنده و به انتخاب و 
تشخیص او انجام شود، با شخصی سازی مواجه هستیم. هم 
سفارشی سازی و هم شخصی سازی، محتوا و ویژگی ها را با 
ویژگی های خاص كاربران مطابقت می دهند، به طوری كه 
بازدیدكننـدگان گوناگـون چیزهـای متفاوتـی را در صفحـه 

»یكسان« می بینند.
با توجه به تعریف گفته شـده، سفارشی سـازی اتفاق تازه ای 
نیست و نمونه های آن را می توان در قرن ها و بلكه هزاره های 
گذشـته یافت. البته نمونه های نوین سفارشی سـازی را هم 
تجربه كرده ایم. از انتخاب گزینه های )آپشن های( خودرو تا 
جابه جاكردن فهرست ها و جعبه ابزارها 
یا انتخاب زبان در وبگاه  ها و سامانه های 
گوناگون، مصداق های سفارشی سازی 
محسوب می شوند؛ اما شخصی سازی 
اتفاق نو و بدیعی محسوب می شود. حالا 
سؤال اینجاست كه چرا شخصی سازی؟
هـدف اصلـی شخصی سـازی ارائـۀ 
محتوا و عملكردی است كه با نیازها یا 
علاقه های كاربر مطابقت داشته باشد، 
بـدون هیـچ تلاشـی از جانـب كاربـران 
هدف. سـامانه كاربر را لحاظ می كند و 
رابط را مطابق با آن تنظیم می كند. شخصی سـازی ممكن 
اسـت اطلاعـات خاصـی را ارائـه دهـد یـا بر آن تأكیـد كند، 
دسترسـی بـه ابزارهـای خـاص را محـدود یـا اعطـا كند، با 
به خاطرسپردن اطلاعات یک كاربر، تراكنش ها و فرایندها 
را ساده كند. جنبۀ مثبت شخصی سازی یک تجربۀ كاربری 
بهبودیافته است كه به تلاش اضافی كاربران نیازی ندارد، 

زیرا تمام كارها را رایانه انجام می دهد.

به این مثال ها توجه کنید :
  وقتی مشـغول جسـت وجو در گوگل هستید، گوگل بر 
اساس تشخیص خودش، دربارۀ اینكه كدام گزینه ها برای 
شما مناسب ترند، تصمیم می گیرد. ممكن است فرد دیگری 

در نقطۀ دیگری از جهان، دقیقاً همان سؤال شما را از گوگل بپرسد و پاسخ 
متفاوتـی را، بـه تشـخیص گـوگل، دریافت كند. بنابراین، گـوگل از قابلیت 

شخصی سازی برخوردار است.
  وقتـی در بخـش كاوش4 شـبكه های اجتماعـی، مطالبی متناسـب با 
علاقه ها و ترجیح های شـما نمایش داده می شـوند نیز با شـكل دیگری از 

شخصی سازی روبه رو هستید.
  همین كـه نشـانی وبـگاه یـک شـركت را حروف نـگاری می كنید و آن 
وبگاه، متناسب با موقعیت جغرافیایی تان، شما را به صفحۀ ویژه ای هدایت 
می كند )مثلًا صفحه ای كه اطلاعات آن به زبان منطقۀ شما ترجمه  شده 

است( با شخصی سازی روبه رو هستید.
اما در مورد شخصی سـازی نقدها و نگرانی هایی هم وجود دارند، از قبیل 
گردآوری اطلاعات شـخصی. شخصی سـازی هرچقـدر بخواهد مؤثرتر و 
قوی تر باشد، نیاز دارد اطلاعات بیشتری را دربارۀ شما گردآوری و ذخیره 
كند. نقض حریم شـخصی، نشـت كردن اطلاعات و نیز حساسـیت مردم 
بـه ثبـت همـۀ سوابقشـان، از جملـه چالش های شخصی سـازی هسـتند. 
نقد بعدی كه به شخصی سـازی وارد اسـت، محدودكردن دنیای كاربران 
است. اوج این ویژگی را می توانید در گوگل ببینید: گوگل با توجه به سابقۀ 
جسـت وجوهای شـما، ممكـن اسـت تصمیـم بگیـرد برخـی از گزینه هـا را 
برایتان نمایش ندهد یا وقتی در جست وجوی یک رستوران خوب در شهر 
هسـتید، برخی رسـتوران ها را، صرفاً به خاطر اینكه از شـما دورند، نسـبت 
به رستوران های نزدیک تر، در انتهای فهرست نتایج جست وجو قرار دهد. 
همچنین، وقتی دربارۀ ایران خبری را به زبان انگلیسی جست وجو می كنید، 
معمولًا »تشـخیص می دهد« كه باید نسـخۀ انگلیسـی وبگاه های خبری 

ایرانی را در صفحه های اول نتایج جست وجو بگنجاند.
سفارشی سازی ممكن است به كاربران امكان بدهد آب وهوای مجموعه ای 
از شهرها را فراتر از مكان فعلی خود ردیابی كنند. مانند مقصدهای مسافرتی 
مكرر یا مكان دوسـتان و خانواده. ممكن اسـت به كاربر اینترانت نیز اجازه 
دهد فهرستی از پیوندهای من را به صفحه هایی كه غالباً موردنیاز سازمان 
هستند، ایجاد كند یا اجازه دهد محتوا را در صفحۀ اصلی برای مطابقت با 

علاقه های خاص جابه جا كند.
هركدام از ما هنرجوها هم می توانیم با نگاهی ویژه به حوزۀ شخصی سازی، 
محصول و هنرمان را با هدف فروش گسترده تر برای مشتری فراهم كنیم. 
آیندۀ دنیای دیجیتال موضوع شخصی سـازی محصولات برای مشـتری 

را بسیار می پسندد.
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متـروی پاریـس یكـی از بزرگ ترین شـبكه های 
مترویی دنیاست كه آثار هنری زیبای آن شهرت 
جهانـی دارنـد. یكی از مشـكلاتی كه مسـئولان 
شـهری پاریس با آن مواجه بودند، بی خانمانانی 
بودنـد كه شـب ها بـرای خواب به ایسـتگاه مترو 
مراجعـه می كردنـد. آن هـا بـا خوابیـدن روی 
صندلی های مترو، منظرۀ زشتی را ایجاد می كردند 
كـه البتـه برای مسـئولان شـهری اتفـاق خوبی 
نبـود. آن هـا بـرای مقابله با این كار می توانسـتند 
سیاست های متعددی را پیش بگیرند. برای مثال، 
می توانستند نگهبان استخدام كنند یا برای این 
افراد جریمه در نظر بگیرند. اما مسئولان شهری، 
بـه جـای این گونه كارها، نـوع صندلی ها را تغییر 
دادند؛ صندلی كاسه ای شكل، شبیه صندلی های 
پیش خوانـی، بـا صندلی هـای نیمكتی شـكل 
جایگزیـن شـدند. خوابیـدن روی صندلی هـای 
جدیـد به راحتـیِ خوابیـدن روی صندلی هـای 
قدیمـی نبـود. بـه همیـن خاطـر، بی خانمان هـا 
ترجیـح می دادنـد جـای راحت تـر دیگـری برای 
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خـواب انتخاب كنند. در واقع 
مسـئولان شـهری بـا تغییـر 
معمـاری، انتخـاب افراد را به 
سـمت گزینـۀ موردنظـر خـود 

هدایت كردند.
معمـاری انتخـاب چیسـت؟ 
معماری انتخاب یعنی چیدنِ 
گزینه های انتخاب، به نحوی 
كه فرد تصمیم گیرنده به سمت 
گزینۀ مطلوب ما پیش برود. در 
واقع، در معماری انتخاب، محیط تصمیم گیری به نحوی طراحی می شود 

كه فرد به طور نامحسوس به انتخاب گزینۀ موردنظر ما مجبور شود.
به عنوان مثالی دیگر، مسئولان شهری استكهلم، برای مبارزه با چاقی، 
به این نتیجه رسیدند كه باید كاری كرد مردم به جای استفاده از پله برقی، 
از پلۀ معمولی استفاده كنند. در واقع، مسافران مترو برای بیرون آمدن از 
ایستگاه مترو دو انتخاب داشتند. پلۀ معمولی و پلۀ  برقی. معماری انتخاب 
یعنـی كاری كنیـم كـه در شـرایطی كه هر دو گزینه موجودنـد، افراد گزینۀ 
موردنظر ما، در اینجا بالارفتن از پله، را انتخاب كنند. آن ها برای این كار 
دسـت به ابتكار زدند و پله ها را به نحوی رنگ كردند كه شـبیه پیانو شـد. 
هنگامی كـه افـراد از پله هـا بـالا می رفتند، صدای پیانو بلند می شـد. با این 
تغییر، افراد به استفاده از پلۀ معمولی، به جای استفاده از پلۀ  برقی، تمایل 
بیشـتری پیـدا كردنـد. و در نهایـت مسـئولان شـهری اسـتكهلم به هدف 

موردنظر خود رسیدند.
دو مثالـی كـه تـا الان مطـرح شـد، نمونه هایـی از معمـاری انتخـاب در 
مدیریـت شـهری بودنـد. از معمـاری انتخـاب در زمینه هـای متعـددی از 
جمله سیاست گذاری، آموزش، تربیت و از همه مهم تر فروش و بازاریابی 
نیـز اسـتفاده می شـود. بـرای نمونه، نحـوۀ چیدمان اجناس در فروشـگاه 
می تواند بر انتخاب مشتریان اثر بگذارد. هرچند انواع كالاهای موجود در 
قفسه برای خریدار در دسترس هستند، اما مشتریان به صورت ناخودآگاه 

به خرید كالاهایی تمایل دارند كه هم سطح دید آن هاست.
از كاربرد معماری انتخاب در فروش مثالی دیگر می آوریم. فرض كنید شما 
مدیر یک رسـتوران هسـتید و می خواهید هم زمان با فروش كباب، چلو را 
هم به فروش برسـانید تا به سـود بیشـتری برسـید. شما می توانید فهرست 

)منوی( غذای خود را این گونه طراحی كنید.

ـ كباب ساده:100 هزار تومان
ـ كباب همراه با دورچین: 120 هزار تومان

ـ چلوكباب همراه با دورچین: 125 هزار تومان
مشـتریان بـا یک حسـاب كتاب سـاده ناخودآگاه 
به سـمت گزینۀ سـوم سـوق داده می شـوند، زیرا 
به صورت طبیعی گزینۀ اول گران به نظر می رسد 
)اعداد را نسبت به هم مقایسه كنید(. گزینۀ دوم 
نیز در كنار گزینۀ سوم غیرمنطقی است، زیرا تنها 
بـا پرداخـت تنها پنج هزار تومان می توان چلو نیز 
خرید كرد. پس گزینۀ سـوم انتخاب می شـود. در 
این مثال، به نحوی گزینۀ دوم گران قیمت گذاری 
شده است تا در نهایت گزینۀ سوم انتخاب شود.

یكی دیگر از نمونه های  كاربرد معماری انتخاب 
در فروش، تعداد گزینه های ارائه شده به مشتری 
اسـت. فـرض كنیـد شـما فروشـندۀ لیوان های 
طرح دار باشید. درصورتی كه تعداد زیادی لیوان 
بـرای انتخـاب بـه مشـتری ارائـه دهیـد، او گیج 
می شود و نمی تواند انتخاب كند. همچنین، ارائۀ 
گزینه های كم تعداد نیز این حس را به مشتری القا 
می كند كه در انتخاب محدودشـده اسـت. برای 
همین، معمولًا پیشنهاد می شود به مشتری سه 
گزینـۀ انتخـاب بدهیـد تـا در انتخـاب بهتـر به او 

كمک كنید.
البته نكتۀ بسیار مهم در معماری انتخاب، توجه به 
ملاحظات اخلاقی است. برخی از فروشندگان با 
زیرپاگذاشتن اصول اخلاقی، گزینه های انتخاب 
را بـرای مشـتری به نحـوی طراحی می كنند كه 
در نهایـت مشـتری ناخودآگاه به سـمت انتخاب 
نامناسـب جهت دهـی می شـود. بـرای مثـال، 
می تـوان بـه چیدمـان برخی مواد غذایی ناسـالم 

اما پرسود در فروشگاه های بزرگ اشاره كرد.
بـه دیگـر نمونه هـای كاربـرد معمـاری انتخـاب 
در بازاریابـی و فـروش فكـر كنیـد و رفتـار سـایر 
فروشندگان را نیز با این عینک مدنظر قرار دهید.

در معماری انتخاب، 
محیط تصمیم گیری به 

نحوی طراحی می شود 
که فرد به طور نامحسوس 
به انتخاب گزینۀ موردنظر 

ما مجبور شود
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هنــــــــــــــــر 
هنــرمـنـــد هـوشــمـنـــــد         

یكـی از موضوعاتـی كه در سـال های اخیر برخی 
از هنرمندان را نگران كرده اسـت، ورود رباتیک 
و هوش مصنوعی به كارهای هنری اسـت، زیرا 
بیـم آن وجـود دارد كه ربات ها و هوش مصنوعی 
عرصـۀ كار هنـری را بـر هنرمنـدان تنـگ كنند و 
كارهایی مثل نقاشی و خطاطی را انجام دهند. در 
حال  حاضر نمی توان این نگرانی را برطرف كرد، 
اما با كمک گرفتن از فناوری های نوین می توانیم 
به تسریع و آسان شدن كار هنرمندان كمک كنیم و 
فناوری را در اختیار هنرمند قرار دهیم، نه جایگزینِ 
آن. یكی از هنرمندان خوب كشورمان كه این كار 
را عملی كرده و دسـتگاه »هنرمند هوشـمند« را 
بـرای كمک بـه هنرمندان طراحی كرده اسـت، 
بهناز قاسـمی، گرافیسـت اهل استان یزد است. 
او قصـد دارد بـه هنرمندان زمینه هـای تذهیب، 

نقاشی و نگارگری كمک كند.
این دسـتگاه جدول ها و رسـم های خاصی را كه 
هنرمند باید ترسیم كند، با سرعت و دقت بالاتری 
اجـرا می كنـد و بخش هایـی را كـه بـه خلاقیت و 
احساسات نیاز ندارند، انجام می دهد. در این حالت، 
نـه كار و جایـگاه هنرمنـدان به خطـر می افتد، نه 
به ترسـیم جدول ها و رسـم هایی ناچارند كه جزو 
اصلی كار هنری محسـوب نمی شـوند و دستگاه 

نیز می تواند آن ها را انجام دهد.
شما هنرجویان رشته های هنری همچون گرافیک 
نیـز بـا ایده گرفتن از این اختراع فناورانه و اصلاح 
نقص ها و جبران كمبودهای این دستگاه، می توانید 
وسـیله ای را طراحـی كنیـد كـه كار هنرمندان را 

راحت تر كند.

خدمـــــــــــــات  
پـنـجـــــــه کـــربــــنــــی 

 یكـی از رؤیاهـای افـرادی كـه دچـار معلولیت های 
حركتی هستند و نمی توانند پاهای خود را تكان دهند، 
دویدن است. با وجود پیشرفت علم و رشد پزشكی، 
هنوز این رؤیا به راحتی قابل دستیابی نیست. امیدواریم 
شـما هنرجویان رشـته های مددیاری و تربیت بدنی 
بتوانیـد بـا تحقیـق در این حـوزه و همكاری كردن با 
شركت های سازندۀ وسایل پزشكی، این آرزوی بزرگ 
را برآورده كنید. اما برای این كار به الگو و الهام بخش 
نیـاز داریـد. حالا می خواهیم یـك محصول فناورانۀ 
ایرانی را به شما معرفی كنیم كه رؤیای توان جویان 

را یك قدم به واقعیت نزدیك تر كرده است.
شركت دانش بنیان »كامپوزیت هوشمند فناور آسیا« 
با كمك متخصصان مددیاری، مدتی پیش محصولی 
به نام »پنجۀ كربنی« را تولید كرد. این محصول شیئی 
فلـزی اسـت كـه قابلیت باز و بسته شـدن )همچون 
مفصل های پا( دارد و كفی سبك و انعطاف پذیری دارد 

كه دویدن و راه رفتن را برای توان جو سخت و سنگین 
نمی كند. پنجۀ كربنی بیش از 54 درصد معلولیت ها 

را پوشش می دهد و راه رفتن را محقق می كند.
جنس این پنجه از الیاف كربن و اپوكسـی اسـت كه 
در عیـن سـختی و اسـتحكام، شـكننده نیسـتند و 
حالـت نشاسـته ای دارند. ایـن محصول نمونه های 
خارجی هم دارد، اما قیمت آن  ها به قدری بالاست 
كه از توان خرید بسـیاری از توان جویان خارج اسـت 
و پیداكردن جنس اصل و غیرتقلبی آن ها نیز آسان 
نیست. اما این نمونۀ ایرانی قیمتی مناسب دارد و از 
داروخانه ها و فروشگاه های لوازم پزشكی به آسانی 

قابل خریداری است.
امیدواریـم روزی برسـد كـه شـما هنرجـوی عزیـز 
رشته های مددیاری و توانمندسازی افراد با نیازهای 
خاص بتوانید در ساخت محصولی همكاری داشته 
باشید كه مثلًا 100 درصد معلولیت ها را پوشش دهد.

      پیشرفتیم

 رونـمـــــــایـــــی از» ســـــــــــم زیسـتــی«
ریحــانه نعمت الهــیبا »پـنــجــــــــــــــــــه کــــــــــربــنــیــــــــــــک«
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بیشتر از صدسال است كه خودروها در جهان اختراع شده اند 
و حالا از وسیله های ضروری روزمرۀ ما هستند. برخی از شما 
هنرجویان هم كه اكنون مشغول خواندن این مطلب هستید، در 
رشته هایی مثل تأسیسات مكانیكی و مكانیك خودرو تحصیل 
می كنید و شاید ساختن یك ماشین با همان ظاهر و ویژگی هایی 
كه دوست دارید، یكی از رؤیاهایتان باشد. حال ما می خواهیم 
ماشینی را به شما معرفی كنیم كه یك جوان ایرانی خلاق، با 
روشی كمی عجیب، آن را ساخته است. علی حسن نیا، متولد 
شهر گیلان، یك ماشین »باگی« را طراحی كرده و با استفاده 

از لوازم دست دوم )استوك( آن ها را ساخته است.
وسـایل دسـت دوم این ماشـین از پیكان تا ماشـین های جدید 
را شـامل می شـود. مثلًا جلوبندی اش شـبیه نیسـان اسـت و 

انتهایش شـبیه پاترول. طرح این دسـتگاه تولید انبوه نیست و 
كاربردش شـركت در مسـابقات ورزشـی و تفریحی است. این 
ماشـین چهارنفره اسـت. علی حسـن نیا با وجود اینكه رشـتۀ 
تحصیلی اش چندان به كار تولید ماشین مرتبط نبود، با كمك 
دوسـتان، مطالعـات و تخصـص، توانسـت ایـن ماشـین باگی 

را بسازد.
این كار با وجود مشكلات تهیۀ مجوز و كمبود بودجه به خوبی 
به انتها رسید. شما هنرجویان نیز می توانید بعد از اینكه مراحل 
ساخت ماشین با كمك وسایل دست دوم را آموختید، ماشینی 
شبیه به این ماشین باگی یا هر نوع خودروی دیگر، با كاربردهای 
گوناگون بسازید. نمی گوییم این كار آسان است، اما به زحمتش 
می ارزد كه ماشینی متناسب با سلیقه و نیازهای خودتان بسازید.

یكی از مشـكلاتی كه ممكن اسـت پس از تولید 
محصول كشاورزی گریبان ما را بگیرد، سمومی 
شیمیایی است كه برای ازبین بردن آفت ها به روی 
گیاهان پاشـیده می شـوند، اما خودشان مشكل 
می آفرینند. این معضل، هم كیفیت محصول را 
پاییـن می آورد و سـلامت شـهروندان را به خطر 
می اندازد و هم روی طعم و بو و رنگ آن تأثیر منفی 
می گـذارد. عـلاوه بـر این ها، بعضی از سـم های 
شـیمیایی وقتـی وارد گیاهان می شـوند، از باقی 
نوع های آن مضرترند و هنگامی كه محصولاتمان 
به كشورهای دیگر صادر می شوند، به دلیل وجود 
سـموم مضر، پذیرفته نمی شـوند. برخی از شـما 
عزیزان كه حالا خوانندۀ این مطلب هستید، در 
رشـتۀ كشـاورزی مشـغول به تحصیل هسـتید و 
خوب می دانید اگر مقدار زیادی از سم در محصول 
بمانـد، برای انسـان و حیوانـات باغ ها بیماری زا 

خواهد بود.
مدتی است كه بانویی ایرانی برای حل این مشكل 
دست به كار شده و سمی زیستی )ارگانیك( تولید 
كرده است. این خانم كه نامش زهرا احمدی 
است، در رشتۀ كشاورزی علوم باغبانی مشغول 

تحصیل در دورۀ دكترا است.
سم زیستی در مرحلۀ اول اجازه نمی دهد آفت ها 
و بیماری هـا به محصول نزدیك شـوند. در وهلۀ 
بعـد، اگـر آفتی نیز وارد محصول شـود، خطری 
ندارد. این سم كه روی میوه های هسته دار مثل 
هلـو، نارنگـی و شـلیل تأثیـر دارد، از عصارۀ گیاه 
بومادران و پونه به دسـت آمده و اجازه نمی دهد 
شته به درخت نزدیك شود. همین طور كه از مواد 
اولیۀ آن پیداست، این سم، علاوه بر بی خطربودن، 
به تغذیۀ گیاه نیز كمک می كند و بسیار ارزان تر از 
سم های شیمیایی است؛ به خصوص از سم های 
شیمیایی خارجی كه خرید آن ها برای كشاورزان 

پرهزینه است.
شما هنرجویان نیز می توانید با ایده گرفتن از اختراع 
ایـن بانـوی مبتكـر، محصـولات اصلاح كننـدۀ 
دیگـری تولیـد كنید. مثلًا اگر توانسـتید، سـمی 
زیستی و بی خطر بسازید كه روی انواع صیفی  و 
گندم تأثیر بگذارد. این كار هم شما را به كارآفرین 
و مخترع تبدیل می كند و هم كمك بسیار بزرگی 

به كشاورزی محسوب می شود.

كشـــــــــاورزی
ســـــم  زیسـتـــی  

صنعـــــــــــت  
مــاشــین بــاگــــی  
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  شما چگونه وارد بازار كار شدید؟
      ابتدای كار در سنین پایین شاگردی كردم. به مرور 
بـا تهیـۀ تجهیزات وارد بازار كار عملی شـدم. بعد از 
مدتی علاقۀ خودم را در مهندسی تأسیسات دیدم. 
به این ترتیب، هم زمان با كسب مدرک كارشناسی، 

وارد فضای مهندسی شدم.
  از چه زمانی تصمیم گرفتید در این رشته فعالیت 

كنید؟
  ابتدا چون با شـاگردی كردن شـروع كردم، آشـنایی 
زیـادی بـا آن نداشـتم، امـا هم زمـان بـا كار عملـی، 
اطلاعاتـی هـم بـه دسـت آوردم و به این حـوزۀ فنی 
علاقه مند شـدم. اگر با عدد بخواهم به شـما عرض 
كنم، در سن 15 سالگی وارد بازار و این رشته شدم.

 گفتید كه هنرجوی هنرستان بودید. چرا هنرستان 
را برای تحصیل انتخاب كردید؟

  یكی از ویژگی های هنرسـتانی بودن، كسـب دانش 
نظری و مهارت عملی توأم با همدیگر است. افرادی 
هستند كه علم دارند و تجربه ندارند. افرادی دیگری 
هـم تنهـا تجربه دارند و علم ندارند. منظورم از علم، 
علم به روز و فناوری است. كارهای فنی، مانند پرواز، 
بـه دو بـال احتیـاج دارند و نبود یـا نقص در یک بال، 

مشكل ایجاد می كند.
 بـه نظـر شـما آموزش هـای هنرسـتان و مطالب 
كتاب های درسی برای شروع ورود به بازار كار كافی 

است؟
    بـرای شـروع و ورود بـه بـازار بله، ولی بـرای ادامه و 
پیشـرفت كافی نیسـت. متأسـفانه آموزش وپرورش 
متناسب با علم روز جلو نمی رود. این باعث می شود 
هنرجو در بازار سردرگم باشد. البته باید گفت، آموزش 
تمـام مسـائل هـم در كتـاب امكان پذیـر نیسـت. اما 
بایـد یـک دیـد از بازار كار بـه هنرجو داد تا بداند با چه 

صنعتی روبه روست.
 در مـورد تأسیسـات، به عنـوان یـک شـغل و 

شاخه های مرتبط با آن، توضیح دهید.
    اول باید به هنرجویانی كه وارد این زمینۀ كاری شده اند 

تبریک عرض كنم، چون وارد حوزه ای شـده اند كه 
فضای كاری گسترده ای دارد. زیرشاخه های شغلی 
زیـادی بـا صنعـت تأسیسـات درگیـر اسـت. فعالیت 
در ایـن زمینـه هـم هـر روز تخصصی تـر می شـود و 
بـرای هـر كار یـک فن ورز )تكنسـین( و كارشـناس 
تخصصی می طلبد. دسـته ای از تأسیسـات شـامل 
طراحی، محاسـبات، متـره و برآورد، فروش، اجرا، 
نظـارت، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات و تولید 
تجهیزات است. دستۀ دیگر شامل برودتی، حرارتی، 
آب رسـانی و فاضلاب، بیمارسـتان، اطفای حریق، 
تهویـۀ مطبـوع، تصفیـه )آب شـرب و فاضـلاب(، 

كانال كشی، موتورخانه و گازرسانی می شود.
 پیشـنهاد شـما بـه هنرجویـان بـرای ورود به كار 

عملی و بازار كار چیست؟
    پیشـنهاد من اولًا به روزشـدن مداوم و كسب تجربۀ 
علمی است. علم شامل دانش نظری و مهارت عملی 
است. برای ساختن و پیشرفت كشور به علم روز نیاز 
داریم كه پیوسته هم در حال پیشرفت است. ثانیاً نیاز 
اسـت هنرجو حین كسـب علم در هنرستان، تجربه 
نیز به دسـت آورد و وارد فضای كار عملی شـود تا با 
اجرا و چالش های پیش رو در كار آشـنایی پیدا كند. 

ثالثاً این علم را با خلاقیت به كار بگیرد.
 اگر كسی بخواهد به حوزۀ كار در رشتۀ تأسیسات 
وارد شـود، برای شـروع سـرمایه و امکانات زیادی 

نیاز دارد؟
    بـرای ورود بـه بـازار عملی و در سـطح قابل قبول به 
حداقل 15 تا 20 میلیون تومان تجهیزات نیاز است.
 مهم ترین چالش های هر تأسیسات كار چیست؟
    اگر فرد با كسب تجربه و دانش جلو برود و آن را نیز 
به كار بگیرد، در هیچ زمینه ای چالش جدی نخواهد 
داشت. اما در طی همین رویه دو نوع مشكل داریم 
كه یكی مربوط به مسئولان است و دیگری مربوط به 
خود هنرجو. مسئولان باید تلاش كنند هنرستان های 
ما را از لحاظ علمی و عملی به روز كنند و بازدیدهای 
زیادی برای هنرجویان تدارک ببینند. هنرجویان هم 
بایـد از كارهـای متفرقـه و اتلاف وقت دوری كنند و 

همان زمان را صرف افزایش اطلاعات كنند.
 كار در رشتۀ تأسیسات فقط به مهارت عملی نیاز 
دارد یـا دانـش نظری هم نیاز اسـت؟ اگـر بخواهید 
درصدی به آن اختصاص دهید، آن درصدها كدم اند؟
    قطعـاً بـه هر دو نیاز اسـت. بـه مهارت عملی 75 و به 
دانش نظری 25 درصد اختصاص می دهم. علت هم 
این است كه دانش نظری تقریباً در دسترس است، 
ولی مهارت عملی به كاركردن زیردست یک اوستای 
ماهر نیاز دارد، تا بتوان به خم و چم كار مسلط شد.

 در رابطه با ادامۀ تحصیل یا ورود به بازار كار چه 
توصیه ای به هنرجویان دارید؟

    بـرای عقب نمانـدن از بـازار كار بهتـر اسـت مـدرک 
تحصیلـی متناسـب بـا كاری را كـه در بازار مشـغول 
هسـتند داشـته باشند، اما اجباری به ادامۀ تحصیل 
چندان نیسـت. سـعی كنند در سـطحی كه هستند، 
بهترین باشـند. اما در صورت نیاز می توانند تا درجۀ 
ارشد و دكترا نیز ادامۀ تحصیل دهند و سطح علمی 

خود را بالا ببرند.
 مخاطبـان اصلـی مجلۀ رشـد هنرجو هنرجویان 

هستند. اگر توصیه ای برای آن ها دارید بفرمایید؟
    توصیـه ام بـه هنرجویان، به خصـوص علاقه مندان 
ورود بـه بـازار عملـی، ایـن اسـت كـه هـر روز دنبال 
تجربـه و بـه بیـان دیگر شـاگردی كردن كنار دسـت 
افراد باتجربه و آشنا با وسایل، مواد و تجهیزات جدید 
باشند. كسانی هم كه به فضای مهندسی، طراحی و 
محاسبات علاقه دارند، علاوه  بر موارد قبلی، تسلط 
به نرم افزارهای مهندسـی، از جمله اكسـل، اتوكد، 
رویت1 و سولاید ورک2 را در برنامۀ خود قرار دهند. 
چون بازار در حال تغییرِ رویه از آزمون و خطا به سمت 
طراحی مجازی و سپس اجراست كه احتمال خطا 

را به صفر می رساند.

پی نوشت ها
1. Revit
2. Solid Work
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    کـــسب وکــــــــــار

مصطفـی خواجــویی

جواد علاقه بند استاد گچ كاری بود كه به دلیل بیكاری و با 
وساطت یكی از دوستان خود در كارگاه تولیدی آقای حبیبی 
مشغول به كار شد. بعد از فوت آقای حبیبی، پسرش به ایران 
برگشت. حبیبی كوچک اقتصاد خوانده بود و اولین دستور 
كاری اش تعدیل نیرو و افزایش نوبت كارگاه برای افزایش 
بهـره وری بـود. یكی از كارگران تعدیلی جواد علاقه بند بود 
كـه بـرای اظهار مراتب اعتراض خود به دفتر آقای حبیبی 
رفت و با برخورد بسیار بد او روبه رو شد. در این دیدار، حبیبی 

كوچک بسته ای را به اشتباه به جواد داد ...

ـــــــانـــدر»مـکــاســــب
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حــــــــبــیــبـــــــــــــی!«کــــــــــــــارگـــــــــــــاه 
 روزی بگیر اوستاکریم

هـر كـس فصلـی را دوسـت دارد و جوانـان پاییـز 
را. بی هـول و هراس گرمای تابسـتان و سـرمای 
استخوان سـوز زمسـتان، چندقدمی این سـوی و 
آن سو می روند و مناظر پارک برایشان جالب است. 
جوان، كودكی را پشت سر گذاشته و دیدن كودكان 
خاطرات كودكی اش را زنده می كند. هنوز به پیری 
نرسیده و دیدن انجمن بازنشستگان بوستان نشین و 
بزرگ سالان از 60 گذشته، خود امیدی است برای 

بودن و زیستن و طرح نو درانداختن!
میان این  همه هندوانه كه زیر بغل پاییز می دهیم، 
گاهی جوانانی هم دیده می شوند كه در بوستان سر 
در گریبان فروبرده اند و لبخندشـان چون برگ بر 
زمین ریخته و چین و چروک پیشانی شان برجسته 
شده است. اگر آفتاب و مهتاب ندیده ای نازپرورده از 
كنارشان بگذرد، لابد به رسم دارندگی و برازندگی، 
شاید طعنه یا لگدی معنادار نصیبشان كند تا زودتر 

بوستان را به مقصد صندلی عزلت ترک كنند!
هوا كم كمک سرد می شود و فصل بیكاری كارگر 
و روزی بگیر اوستاكریم فرا می رسد. جواد دو هفته 
پیش در همین پارک و در همین نیمكت با نامزدش 
نشسته بود و با سرمستی تمام از كارش می گفت و 
امیـدی كـه در دلش جوانه زده بـود و صدای نقاره و 
دهل عروسی در سرش می پیچید... امروز اما بیكار 

و ناامید است ...

 کمی آن طرف تر
كمی پایین تر از بوستان، به اندازه ای كه در مینی بوس 
قدیمی بنشینی و نیم ساعت صدایش را تحمل كنی، 
در این كارگاه سه  نوبته، مستر حبیبی، وكیل و حسابدار 
و حسابرس و پاچه خوار و جاروكش و دو عدد انباردار 
دزد و دغل، با سه خروار سكوت، به در اتاق مدیر خیره 
شـده اند تا نوبتشـان شـود و داخل بروند. اگر حاضر 

شوند چون اسب بدوند و مطیع باشند، می توانند برگۀ ادامه 
فعالیت بگیرند و مشغول كار شوند.

تیـغ اقتصـاددان جوان و تازه ازفرنگ برگشـته تیز اسـت و 
به رسم زهرچشم گرفتن، از خیر حسابدار آبرودار و وكیل 

محترم هم نمی گذرد.
با بیرون آمدن سـركارگر سوله های سرهم بندی )مونتاژ(، 

وكیل شـركت داخل رفت تا گزارش كار بدهد و دسـتورات 
جدید را بشنود. از قدیم می گویند، كسی را كه خوابیده است 

می شود بیدار كرد، اما كسی را كه خودش را به خواب زده، 
خیـر! همین مثل كوتاه شـامل تازه ازفرنگ برگشـته ها هم 

می شـود! اگر واقعاً فرنگی شـده باشـند، مثل آدم خارجكی 
حرف می زنند، اما امان از روزی كه بخواهند ادای فرنگی ها 

را در بیاورند. دستور حرف زدنش هم ساده است: پس و پیش 
كـردن فعـل به مقـدار لازم، واژگان ناآشـنا و فرنگی به تعداد 

كافی، فلفل و نمک هم به میزان یک قاشق چای خوری!
جناب وكیل كه مورد اعتماد مرحوم حبیبی بود و در نبود حبیبی 

كوچک كارخانه را مدیریت كرده بود، با آنكه خود تحصیل كردۀ 
فرنگ بود، با مجموعه ای از لغت های غیرمستعمل و لهجۀ 

عجیب روبه رو بود كه الحق جای خندۀ زیرلبی داشت!

 سمفونی های نامتقارن
حبیبی كوچک مشـتی آداب سـردمزاجی فرنگی را سـوغات 
آورده است و با ریزودرشت چون رعیت برخورد می كند. بدیهی 

اسـت جیره خورها و سوء اسـتفاده چی ها هم فرصت را از دست 
نمی دهند. نمونه اش هم جبار، رانندۀ نیسـان دسـت كجی كه 
سـرانباردار شـده و حكایتـش حكایـت دوسـتی دزد و شـراكت 

قافله است.
بـه  هـر روی، چـه میـان وكیل محتـرم و معتمـد و حبیبی جوان 

گذشت، خدا داند. اما یک چیز در این میان گم شده بود! وكیل 
همیـن كـه بلند شـد از اتـاق مدیر بیرون برود، از حبیبی پرسـید: 
»جناب حبیبی، وصیت نامه ای را كه به خط پدرتان بود، خواندید؟

حبیبی كه وصیت نامه ای ندیده بود گفت: »نه. من وصیت »لتر«1 
ندید. كی به »می«2 تحویل دادی؟«

جناب وكیل گفت: »توی همان پاكتی بود كه پدرتان با خط نستعلیق 
نوشته بود: »مكاسب كارگاه حبیبی تقدیمیِ نوردیده.«

حبیبـی كوچـک تـازه فهمیـده بود كه چـه چیز با ارزشـی را به جواد 
علاقه بند داده ... بی درنگ از وكیل خواست برود و پاكت را برگرداند!
جواد علاقه بند دوست داشت بداند داخل پاكت چیست؟ هر چه 
خواست جلوی خودش را بگیرد، نشد كه نشد؟ آن را باز كه كرد، 
دفترچۀ حسـاب و كتابی با جلد سـبزرنگ، وصیت نامه ای مهر و 
موم شده، دفترچه ای با جلد قرمز كه روی آن عبارت »مكاسب 
كارگاه حبیبی« طلاكوب شده بود، همگی داخل پاكت بودند. 
جـواد بـا دیدن این ها دسـت و پایـش را گم كرد. از روی نیمكت 

بلند شد تا به شركت برود و پاكت را تحویل دهد ...

 کاغذهای پرسروصدا
آدم اگر هزار سال كباب نخورد، ككش هم نمی گزد، اما امان 
از روزی كـه بـوی كبـاب بـه دماغـت بخورد ... جـواد با همۀ 
امانت داری نتوانست جلوی خود را بگیرد. دفترچۀ سبز را باز 
كرد. اسامی كاركنان و كارگران كارخانه بود. صفحۀ مربوط 
به سعید، )همكارش در انبار(، را باز كرد: »سابقه دار است. 
باید جایی كار می كرد تا دوباره به موادفروشی نیفتد. كمی 
تنبل اسـت. توان كار سـنگین ندارد. باید به انبار برود. به 
سـلطانی سـپردم به او سـخت نگیرد... مادرش پیر است 
و خواهـرش دم بخـت ... لنـگ جهیزیـه اسـت. طوری 
كه نداند، از طریق صندوق مسـجد محل، مبلغ زیادی 
برای تأمین جهیزیه به او دادم. مهرماه هر سال باید دو 
دسـت لـوازم تحریـر بـه او داد تا فرزندانش سـرافكندۀ 

هم كلاسی ها نباشند ...
جـواد بـه دنبـال صفحۀ خود می گشـت كه بـه كارگاه 

رسید ....
ادامه دارد.

پی نوشت ها
1. letter
2. me

ـــــــ
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زندگی قشنگ   

برای مسلح شدن 
به پایگاه 

برمی گردیم.

مأموریت با 
موفقیت انجام 

شـهید فکوری، فرمانده وقت نیروی هوایی، عصر همان روز دسـتور شد.
جلسه ای فوق العاده را صادر می کند و همۀ فرماندهان پایگاه هارا فرا 
می خواند تا  روی طرحی کار کنند که به عملیات کمان 99 مشهور شد.

با طلوع خورشید، اف ـ 5های پایگاه های دزفول و تبریز و اف ـ 4های 
پایگاه های همدان و بوشهر به پرواز درآمدند.

اف ـ 14های پایگاه شکاری مهرآباد تهران، در نقش پشتیبان، 
خود را به مرزهای غربی کشور رساندند.

نیـروی هوایی عراق بـه چندین پایگاه و 
سحرگاه 1 مهر 1359مناطق حساس در ایران حمله می کند.

سـه فرونـد 130ـ C هرکـوس در مرز ایران و عراق شـروع به 
جمع آوری اطلاعات الکترونیکی و مشـخص کردن پایگاه های 

موشکی عراق و پدافند هوایی آن می کنند.

پایـان روز1مهـر 
31 شهریور13591359

حــمـاســـــــۀ ســـــــرخ 
در آســـمــــان آبـــــی

نیروی هوایی ایران حملۀ همه جانبۀ خود را به اهداف 
مورد نظر در خاک عراق آغاز کرد.

در مـوج اول حملۀ برق آسـای نیروی هوایی 
ایران، پایگاه های هوایی و تأسیسات زیربنایی 
شهرموصل عراق بصره در هم کوبیده می شوند.

هواپیماهای اف  ـ4 و اف ـ 5 بعد از هرحمله به پایگاه 
خود برمی گشـتند و با مسـلح شدن و سوختگیری، 

دوباره به سوی دشمن حمله می بردند.

حــمـاســـــــۀ ســـــــرخ 
در آســـمــــان آبـــــی

تصویرگر:فرازبزاززادگان



بچه ها آماده برای 
پرتاب بمب!

نگاه کنید! 
عراقی ها  دارن فرار 

می کنن!

پایگاه ها و تإسیسـات زیربنایـی عراق یکی پس از دیگری 
مـورد هدف قـرار می گرفت . تمام خاک عـراق غرق در 
آتش بود. اما چشم ها کماکان به اهداف نهایی  در بغداد 

دوخته شده بودند... 

بمب هـا بـه اهـداف اصابـت 
می کردند.

درگیری هایی درآسمان عراق رخ داد. چند 
میگ عراقی منهدم شدند.

ساعت 5 بعد از ظهر اف ـ 4 های گردان مهرآباد به دو پایگاه هوایی و فرودگاه 
بین المللی بغداد حمله کردند. این حمله ضربۀ مهلکی بر پیکر نیروی هوایی 

عراق وارد کرد.

در این روز باشکوه، نیروی هوایی ایران با 300 پرواز عملیاتی، عرصه را بر عراقی ها تنگ 
مقـام معظـم رهبـری در آن زمان در شـورای عالی دفاع ، کردند و آن ها را مجبور کردند نیروهای زمینی خود را بدون پشتیبانی هوایی بگذارند. 

عملیات کمان 99 را به عنوان یک معجزه توصیف کردند.



مهارت خودیابی

سـلام بـه شـما هنرمندانـی كه تمـام فكرتان 
كسب مهارت است و برای مفیدبودن در این 

كرۀ خاكی و آبی تمام تلاشتان را می كنید.
حال و احوالتان چطور است؟ دماغتان در چه 

حد چاق است؟
با مشغله و افكار متفاوت از آینده چه می كنید؟
توانسـتید برنامه ریزی های درجه یكی داشته 

باشید؟
- من یک سؤال دارم. اصلًا برنامه ریزی یعنی 
چه؟ یعنی همان كه اول صبح كه چشم هایمان 
را بـاز كردیـم، برویم سـراغ دفتـر برنامه ریزی 
روزانـه )همان كـه خارجی ها می گویند پِلَنِر(، 
سـاعت و دقیقۀ كارهایمان را با خودكارهای 
رنگ و ارنـگ بنویسـیم و بعـد از یک مدت هم 

بی خیالش بشویم؟
+ قطعاً نه!

یادتان هسـت در شـمارۀ قبل دربارۀ موقعیت 
اجتماعی و نام اجتماعی كه اعتماد به نفس را 
بالا می برد، صحبت كردیم. در ادامه هم دربارۀ 
این موضوع بحث كردیم كه اگر بتوانید در یک 
مهـارت حرفه ای بشـوید، آن وقـت می توانید 
خودتـان را متخصـص معرفـی كنیـد و دیگـر 
راهتـان را پیـدا كرده ایـد. مثال آقای حسـینِ 
همه چیزدان را هم با كلی شاخ و برگِ اضافی 

توضیح دادیم.
در ایـن شـماره می خواهیـم دربـارۀ ایـن نكتۀ 
طلایـی صحبـت كنیـم كه برای دسـتیابی به 
ایـن موفقیـت و از همـه مهم تـر حفـظ آن، بـه 
چه نیاز داریم؟ پاسـخ كوتاهمان به این سـؤال 
چنین اسـت: نیاز بـه برنامه ریزی هدفمندی 
كـه بتواند مسـیر صحیح رسـیدن به موفقیت 

را برای ما ترسیم كند.
+ خیلـی فلسـفی شـد! بگذاریـد با یـک مثال 
دم دسـتی مطلـب را كمی بـاز كنیم. تا به حال 
شـده اسـت بخواهیـد از شـهری كـه در آن 
زندگی می كنید، به شهر دیگری بروید؟ مثلًا 

فاطمــه انصـــاری

مـیـن هــایی 
در لـبـــــاس

ـــــــروس عـــ
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تعریف صحیح 
برنامه ریزی این 

است که بتوانیم کل 
مسیر را به مسیرهای 

کوتاه تری تقسیم و 
هدف هر مرحله را 

مشخص کنیم 

می خواهید به مشهد بروید. در اواسط راه، بدون دلیل مسیر را كج 
كنید و وارد یک جادۀ فرعی شوید؛ جاده ای كه نه می دانید به كجا 
می رود و نه حتی چه امكاناتی دارد! پس امكان دارد در راه بنزین 
تمام شود و خدای نكرده از گرسنگی و تشنگی صدق الله بگویید!
حالا تصور كنید ماجرا شكل دیگری دارد. قبل از حركت تصمیم 
بگیرید برخی از شهرهای مسیر را هم ببینید و با آداب و رسومشان 
آشـنا شـوید. در این صورت، پیش از حركت، اطلاعات شهرها و 
روسـتاها را به دسـت می آورید و مسـیر را پیدا می كنید. حالا كه با 
مطالعه وارد این مسیر شده اید، راه را بهتر و دقیق تر می شناسید. 
حواسـتان بـه بنزیـن و آب و غذایتـان هـم هسـت و دیگر به پخت 

حلوا برای روحِ پرپرشده تان نیاز نیست!
برگردیـم بـه بحث اصلی خودمان. چه كسـانی بـه نتیجۀ دلخواه 

می رسند؟
در زندگی، آن هایی كه هدفشان مشخص است، در مرحلۀ بعد نام 
اجتماعی گرفتند و مسیرشان را پیدا كردند. در نهایت نقشه ای را 
كه دارند، با دقت تمام برنامه ریزی كردند. آن ها به یقین افرادی 

هستند كه زودتر به نتیجۀ دلخواه می رسند.
- دوستی دارم به اسم سارا كه خیلی دوست دارد یک طراح درجه 

یک بشود. باید چه كار كند تا به هدفش برسد؟
+ در یک كلام، تلاش كند و حواسش به مین های منحرف كنندۀ 

جادۀ خاكی باشد!
- یعنی چه؟ مینِ منحرف كننده دیگر چیست؟

كسی كه هدفش طراحی بهترین لباس عروس  دنیاست، اگر بیشتر 
وقتش را صرف دوختن بلوز و شلوار كند، یعنی وارد جادۀ خاكی 
شده است. اگر به جای اینكه وقتش را صرف مطالعۀ روش های 
جدید طراحی و دوخت لباس عروس و ارتباط با طراح های برتر 
جهان و مدل های روز كند، دنبال مدل های شلوار و كفش باشد، 
قطعـاً وارد جـاده ای پـر از مین هـای منحرف كننده شـده اسـت؛ 
مین های منحرف كننده ای كه سبب می شوند هیچ وقت توانایی 
طراحی و دوخت لباس های خاص و تک عروس را كسب نكند!
دلیلـش هـم كامـلًا واضح اسـت. وقتی اكثر وقتـش را در بیراهه 
بگذرانـد، چـه توقعـی برای كسـب نتیجـۀ درخشـان دارد؟ حالا 
تصـور كنیـد، اگـر به جای آن، مدل هـای متنوع لباس عروس را 
ببیند و با اقوام و سلیقه های شهرها و كشورها آشنا شود، نتیجۀ 

تلاشش چه خواهد بود؟
نكتـۀ بسـیار مهـم و كنكـوری ایـن مرحله آن اسـت كـه علاوه بر 

اینكـه بایـد حواسـتان بـه جـادۀ خاكـی و مین ها 
باشـد، بـرای یادگیـری و مراحل پیشـرفت، باید 
زمان را هم مشـخص كنید. برای مثال سـه ماه 
زمـان درنظـر بگیریـد بـرای یادگیـری. اگـر این 
كار را درسـت انجـام دهیـد و از جادۀ خاكیِ پر از 
مین هـای منحرف كننده پرهیز كنید، می توانید 
خیلی زودتر از زمانی كه تصور می كنید، به نتیجۀ 
دلخواه برسـید و لذت رسـیدن به موفقیت را در 

هر سنی تجربه كنید.
این جملۀ قدیمی ها را باید آویزۀ گوشمان كنیم: 

»با برنامه ریزی به جاهای خوبی می رسیم.«
- حالا این برنامه ریزی را چطور باید انجام بدهیم؟

+ به این نكته توجه كنید. با شما هستم. بله با خود 
شما. دقت كنید: برنامه ریزی این نیست كه دقیقه 
بـه دقیقـۀ روزمان را روی كاغـذ بیاوریم. تعریف 
صحیـح برنامه ریـزی این اسـت كـه بتوانیم كل 
مسـیر را به مسیرهای كوتاه تری تقسیم و هدف 
هر مرحله را مشخص كنیم. به این سؤالات پاسخ 
دهیم كه چه می خواهیم؟ سراغ چه مواردی باید 

برویم؟ به كجا باید برسیم؟
پاسـخ به این سؤالات، سـرفصل برنامه هایمان 
خواهد بود. بعد از آن جزئیات را بررسی می كنیم.
آنچه در قسمت بعد خواهید دید )همان خواهید 
خواند(، نحوۀ نگارش صحیح برنامه ریزی برای 

رسیدن به هدف است.
حـالا تا شـمارۀ بعـدی مجله، ایـن تمرین ها را با 

هم انجام دهیم:
برای رسیدن به هدف: 

در كوتاه مـدت، یعنـی سـه ماهه، چـه كارهایـی 
می كنی؟

در میان مدت، شش ماه تا یک سال، می خواهی 
چه كارهایی انجام دهی؟

در بلندمدت، تا 10 سال آینده، باید به كجا رسیده 
باشی؟

برایتـان بهترین هـا را آرزو می كنـم، چـون لایق 
بهترین موفقیت ها هستید.
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صنــایع ادبــی  

  محمدحسـین ملكیـان متولـد 5 تیر 1364 در شـهر 
اصفهان اسـت. این شـاعر اصفهانی فارغ التحصیل 
رشتۀ مكانیک در دورۀ كارشناسی است. از افتخارات 
او می توان به برگزیده شدنش در جشنوارۀ بین المللی 

شعر فجر در سال 1392 اشاره كرد.
  همچنین، كتاب تفسیر آه او به بخش نهایی جشنوارۀ 
شعر انقلاب راه پیداكرده و انتخاب شدنش به عنوان 

مؤلف برگزیده نیز از دیگر افتخارات اوست.
  ملكیان كه بیشتر او را با نام مستعار »فراز« می شناسند، 
شـاعری بسـیار توانمند با زبانی شیواسـت كه هم در 
حوزۀ شـعر عاشـقانه و هم آیینی شعرهای بسیار زیبا 

و ارزشمندی سروده است.

ادبـیـات امـــروز
یكایک سر شكست آن روز اما عهد و پیمان نه

غم دین بود در اندیشۀ مردم، غم نان نه
شبی ظلمانی و تاریک حاكم بود بر تهران

به لطف حضرت خورشید اما بر خراسان نه
كبوترهای گوهرشاد بودیم و صدای تیر

پریشان كرد جمع یک دل ما را، پشیمان نه
سراسر، صحن از فوج كبوترها چنان پر شد

كه چندین بار خالی شد خشاب آن روز و میدان نه
یكی فریاد می زد شرمتان باد آی دژخیمان!

به سمت ما بیندازید تیر، اما به ایوان نه
یكی فریاد سر می داد بر پیكر سری دارم

كه آن را می سپارم دست تیغ و بر گریبان نه
برای او كه كشتن را صلاح خویش می داند

تفاوت می كند آیا جوان یا پیر؟ چندان نه
دیانت بر سیاست چیره شد، آری جهان فهمید

رضاجان است شاه مردم ایران، رضاخان نه!
كلاه پهلوی هم كم كم افتاد از سر مردم

نرفت اما سر آن ها كلاه زورگویان، نه!
گذشت آن روزها، امروز اما بر همان عهدیم
نخواهد شد ولی این بار جمع ما پریشان، نه!
به جمهوری اسلامی ایران گفته ایم »آری«

به هر چه غیرجمهوری اسلامی ایران، »نه«
كجا دیدی كه یک مظلوم تا این حد قوی باشد

اگرچه قدرت ما می شود تحریم، كتمان نه
دفاع اِز حرم یعنی قرار جنگ اگر باشد

زمین كارزار ما تل آویو است، تهران نه!
 محمدحسین ملکیان

محمدحسین مددی ،کارشناس شعر
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 قرار بود از این چشمه آب برداریم
نه اینكه تشنه شویم و سراب برداریم

قرار بود از این سفرۀ پر از بركت
برای مسئله هامان جواب برداریم

قرار بود اگر ابر تیره را كشتیم
همه برابر از این آفتاب برداریم

بنا نبود كه از باغ لاله ها تنها
برای زینت دیوار، قاب برداریم
بنا نبود كه از پایمال گل هامان

برای منفعت خود گلاب برداریم
بنا نبود به بیراهه ها كشانده شویم

به سمت مرگ و تباهی شتاب برداریم
چه شد كه محو نفاق هزارچهره شدیم؟

قرار بود كه از آن نقاب برداریم!
یقین از این شب تاریک وتار می گذریم

اگر قدم به سوی آفتاب برداریم
كجاست آن هیجان، آن شكوه، آن غیرت؟

مباد دست از این انقلاب برداریم!
 علی سلیمیان 

اگرچه یاد ندارم كه دفعۀ چندم
مرا شكستی و ... آه از نگاه این مردم

به گیسوان پریشان خود نگاه بكن
كه شرح حال من است این كلاف سر در گم
حكایت منِ دور از تو مانده، این گونه است:

خمار و خسته ام و نیست قطره ای در خُم
همیشه عطر تو بی تاب كرده جانم را

چنان كه باد بپیچد به خوشۀ گندم ...
به سر هوای تو دارم، خدا گواه من است

اگر رسیده نمازم به ركعت پنجم!
 حسین دهلوی

شهید كن كه شهادت حیات مردان است
ولی برای شما مرگ خط پایان است

شهید كن كه شهیدان بریده از جسم اند
شهید كن كه شهید از ازل همه جان است

ببار تیر بلا لحظه لحظه بر سر ما 
كه سرو، مست همین قطره های باران است

به مورها برسانید از سپاه علی
كه نام یک یک سربازها سلیمان است

سعید تاج محمدی
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     طـــنــــــز

روزی مردی دانشمند گذرش به روستایی افتاد كه اهالی 

آن به حسـابگری معروف بودند. چون دیروقت بود، شـب 

را در خانـۀ یكـی از روسـتاییان اقامت كـرد. صبح روز بعد 

متوجـه شـد در روسـتای آن هـا چاه آب وجود نـدارد. هر 

روز كلۀ سـحر، اهالی روسـتا تعدادی ظرف  خالی را بار 

الاغ هایشـان می كردند تا بروند از رودخانه ای كه یک 

ساعت تا روستای آن ها فاصله داشت، آب بیاورند.

مرد از كشاورزی كه شب را در خانۀ او گذرانده پرسید: 

»به جـای اینكـه هر روز یک سـاعت این راه طولانی 

را بروید و یک سـاعت هم برگردید، بهتر نیسـت آب 

خود را از همین روستا تأمین كنید؟«

كشـاورز گفـت: »البتـه كه بهتر اسـت. هـر روز دو 

سـاعت از وقـت خـرم و پسـرم كـه خـر را می راند، 

صرف آوردن آب می شـود. اگر سـاعت كاری هر 

دو را جمع كنیم، با یک حساب سرانگشتی، هر 

سـال 1460 سـاعت نیـروی كار هـدر مـی رود. 

درحالی كـه اگـر خر نازنینم و پسـرم این مدت را 

صـرف كار در مزرعـه می كردنـد و به طور مثال 

كدوتنبل می كاشتند، می توانستم هر سال 457 

كدوتنبل اضافی برداشت كنم.«

مـرد گفـت: »می بینـم كه از حسـاب وكتاب خیلی خوب سـر در می آوری. چـرا برای آوردن 

آب به روستا كانال نمی زنید؟«

كشاورز جواب داد: »به این راحتی كه فكر می كنی نیست. بین رودخانه و روستای ما تپه ای 

هست كه برای كندن كانال باید آن را از سر راه برداریم. با یک حساب سرانگشتی، اگر خرم 

و پسرم به جای آوردن آب از رودخانه، شروع به كندن كانال كنند، با دو ساعت كار در روز، 

پانصد سال طول می كشد. من كه دیگر پیر شده ام. خیلی عمر كنم، سی سال دیگر زنده ام 

و امكان ندارد آن روز را ببینم. پس برای من آوردن آب از رودخانه به صرفه تر است.«

ـ مگر كندن كانال فقط وظیفۀ توست؟ این همه خانواده در این روستا زندگی می كنند!

ـ حـق بـا شماسـت. دقیقـاً صـد خانواده در این روسـتا زندگی می كنند. اگـر هر خانواده دو 

ساعت در روز یک خر و یک پسر را برای كندن كانال بفرستد، پنج سال طول می كشد.
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  سلام به هنرجو های عزیز رشته مکانیکاین 

شـماره قـرار هسـت شـما را بـا ابزارهـای عمومـی 

رشـته مکانیـک آشـنا کنیـم. البتـه این ها فقـط ابزار 

رشته مکانیک نیستند بلکه وجود بسیاری از آن ها در 

هـر خانـه ای ضروری اسـت، پس همـه می توانید از این 

ویدیو استفاده کنید.  ویدئـو یک دقیقــــه ای
بفرمایید ببینید

ش
دان

ی 
هاد

مد 
مح

ر: 
رگ

صوی
ت

پی نوشت
* Mart in Auer

ـ پـس چـرا بـه همسـایه ها پیشـنهاد 

نمی كنی آستین ها را بالا بزنید و كندن 

كانال را با هم انجام بدهید؟

ـ خب، اگر من بخواهم با یكی از همسایه ها 

دربـارۀ موضـوع مهمی حرف بزنم، آداب 

خاصی دارد. باید به خانه دعوتش كنم، با 

چـای و حلـوا از او پذیرایـی كنـم، از اوضاع 

آب وهـوا حـرف بزنـم، از محصول و كشـت 

و كارش بپرسـم و كم كـم حـرف را بكشـانم 

بـه خانـواده اش و بگویم پسـرهات چطورند، 

دخترهات چطورند، نوه های خوشگلت چه كار 

می كننـد و همین طـور تـا آخـر. بعـد دیگـر هوا 

تاریک می شـود و باید شـام بخوریم. بعد از شـام 

دوبـاره بسـاط چای را روبـه راه می كنم. آن وقت 

نوبت او می شـود كه از اوضاع مزرعۀ من و حال 

و احوال خانواده ام و غیره جویا شـود. بعد از همۀ 

این هـا، عاقبـت خیلـی نرم و آهسـته بایـد موضوع 

اصلـی، یعنـی كندن كانـال را با او در میان بگذارم. 

با این حساب، برای صحبت با هر همسایه یک روز 

كامل وقت لازم اسـت. همان طور كه گفتم، ما صد 

خانواده ایم. با یک حساب سرانگشتی، 99 روز طول 

می كشد تا منظورم را به تک تک همسایه ها حالی كنم. 

باید قبول كنی كه من نمی توانم 99 روز پشـت سـر هم 

كارم را رها كنم و با همسـایه ها جلسـه بگذارم. اگر این 

كار را بكنـم، تمـام محصولـم از بین می رود. بهترین كار 

این است كه هر هفته یک همسایه را برای طرح موضوع 

كانال به خانه دعوت كنم و چون هر سال 52 هفته است، 

حدود دو سال طول می كشد تا موضوع را به تمام همسایه ها 

بگویم. همسـایه های من آدم های حسـابگری هسـتند و با 

شـناختی كه از آن ها دارم، در نهایت قبول خواهند كرد كه 

كندن كانال و آوردن آب به روستا چیز خوبی است. من آن ها را 

خیلی خوب می شناسم. شک نداشته باش كه بالاخره خواهند 

گفـت اگر بقیـه همكاری كنند، آن ها هم كمک خواهند كرد. 

بنابراین، بعد از دو سال باید دوباره شروع كنم به دعوت كردن 

همسایه ها تا بگویم فلانی و فلانی قول همكاری داده اند، شما 

هم قبول كنید.

مرد دانشـمند گفت: »زحمتش زیاد اسـت. اما این طوری لااقل 

بعد از چهار سال می توانید كندن كانال را شروع كنید و یک سال 

بعد از شروع حفاری هم كانال را كامل كنید.«

كشـاورز گفت: »هنوز یک موضوع پیچیده باقی  مانده اسـت. هر 

آدم عاقلی می داند كه وقتی كانال كنده شد، همه از آن برداشت 

خواهند كرد؛ چه آن هایی كه همكاری كرده باشند و چه آن هایی 

كه همكاری نكرده باشند.«

مرد دانشمند گفت: »همین طور است. حتی اگر بخواهید نمی توانید 

در سرتاسـر كانـال نگهبـان بگذاریـد و دیگران را از برداشـتن آب 
منع كنید.«

كشاورز گفت: »مشكل همین جاست. آن هایی كه از زیر كار شانه 

خالـی كرده انـد، بـه اندازۀ آن هایی كه زحمت كشـیده اند، مفت و 

مجانی از آب برداشت خواهند كرد.«

- راستش عقل من به اینجا قد نداده بود.

- بله مهمان عزیز، مشـكل كه یكی دوتا نیسـت. چون همه اهل 

حساب وكتاب هستند، به بهانه های مختلف از كارشان خواهند 

زد. یک روز خواهند گفت خرشان می لنگد، روز بعد یكی از افراد 

خانواده شـان سـرما خواهـد خـورد، یـک روز هـم زنشـان مریض 

خواهد شد و پسر و خرشان را برای آوردن دكتر به شهر خواهند 
فرستاد و همین طور تا آخر.

 به این ترتیب، چون همۀ ما آدم های حسـابگری هسـتیم، خوب 

می دانیـم كـه وقتی كار شـروع شـود، عدۀ زیـادی مریض و علیل 

مصلحتی خواهیم داشت. برای همین هیچ كدام حاضر نیستیم 

خر و پسرمان را برای كندن كانال بفرستیم.«

مرد دانشمند گفت: »تسلیم! باید اعتراف كنم دلایل شما خیلی 
قانع كننده اند.« 

آنگاه به فكر فرو رفت و پس از مدتی، ناگهان با صدای بلند گفت: 

»راسـتی! دو روز قبل از اینكه به روسـتای شـما برسـم، آن طرف 

كوهسـتان روسـتای سرسبزی دیدم كه قبلًا عین مشكل شما را 

داشتند، اما از بیست سال پیش كانال كنده بودند.«

كشاورز گفت: »این طور كه می گویی، احتمالًا آدم های ساده ای 

هستند و از حساب وكتاب سر درنمی آورند!«
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فرصــــــــت یاب

صنعـــــــــــــــــــت
تولیـــــد پیــــچ ام دی اف

خانه هـای ایرانـی همیشـه با آشـپزخانه های دل باز و پر 
از كابینت شـناخته می شـوند. اصلًا وارد خانۀ ایرانی كه 
بشـوید، از روی چوب هـا، كمدهـا و كابینت هـا خواهید 
فهمید اینجا محل سكونت یک ایرانی است. هر محصول 
چوبی به اتصالات مخصوص به خود نیاز دارد كه در حال 
حاضر، بهترین نوع این اتصالات، پیچ اسـت. پیچ های 
»ام دی اف« همیشـه و همه جـا كاربـرد دارنـد؛ از كمد و 
كابینـت بگیـر تـا صنایـع گوناگـون و حتی بـرای اتصال 

بعضی قطعه های پلاستیكی.
چـون ایـن نـوع پیچ به صورت خودكار بسـته می شـود و 
موقع استفاده به ابزار خاصی نیاز ندارد، محبوبیت زیادی 
پیـدا كرده اسـت. بـه همین خاطر، در سـال های اخیر، 
مكرر دربارۀ روش تولید آن تحقیق شده و سعی شده است 
پیچ هایی با كیفیت بالاتر و البته سرعت بیشتر تولید شوند. 
برای راه اندازی اولیۀ این رشتۀ شغلی می توان از یک كارگاه 
تولیدی كوچک شـروع كرد. هزینۀ دستگاه مورداستفاده 
بسته به سرعت تولید پیچ در هر دقیقه، از چند ده میلیون 
شـروع می شـود و تا دسـتگاه های صنعتی چندمیلیاردی 
ادامه می یابد. مواد اولیۀ موردنیاز نیز غلتك های )رول های( 
آهنـی یا روكـش دار روی اندودند )گالوانیزه اند( كه البته به 
دلیل ساختار مواد و آلیاژ مورداستفاده، قیمت آن ها نسبت 
به آهن معمولی مقداری بیشتر است. بازار كار این شغل، 
به دلیل اشباع نشدن و تقاضا و نیاز همیشگی خوب است. 
از طرف دیگر، هزینۀ تجهیزات و مواد نسبت به سود نهایی 

معقول و مناسب است.

خدمــــــــــات
عکاسی و تصویربرداری

ثبـت لحظـات شـاد و غمگیـن در دنیای امـروز نیازی 
غیرقابل چشم پوشـی اسـت. حتمـاً شـما بـا دیـدن 
عكس هـای خـود در لحظـات گوناگـون زندگی تـان، 
خاطـرات تلـخ و شـیرینی را مـرور كرده اید. عكاسـی و 
تصویربرداری مهارتی اسـت فراگیر، اما بسـیار فنی و 
تخصصی. عموم مردم با دوربین تلفن همراه عكاسی 
می كنند، اما آیا همۀ این عكس ها ارزش هنری دارند؟ 

قطعاً خیر.
عكاسـی ماننـد هر شـغل و حرفۀ دیگـری به یادگیری 
و مهـارت نیـاز دارد. برخـلاف تصـور برخـی كـه فكـر 
می كنند تنها با داشتن یک دوربین می توان عكس های 
خارق العاده ثبت كرد، موفقیت در این شغل با خلاقیت 
فرد گره خورده است. یادگرفتن اصول و نكات عكاسی 
شاید تنها 10 درصد از كل مسیر باشد! برای طی كردن 
مسیر موفقیت در عكاسی باید تجربۀ زیادی كسب كرد و 
سالیان سال از عدسی دوربین زندگی افراد را نظاره كرد. 
بـا یـک دوربیـن حـدوداً 30 میلیـون تومانـی و محیـط 
عكاسـی زیبـا، بـا آرایه گـری خاطره انگیـز، می تـوان 
كار را  شـروع كـرد. البتـه داشـتن روابـط عمومـی بالا 
و خلاقیت پیش شـرط ورود به این رشـتۀ شغلی است. 
در این حرفه می توان با تالارها برای عكاسـی از انواع 
مراسـم، رستوران ها برای عكاسی از غذاها، تبلیغات 
مشـاغل )البته در كنار تدوینگر و ویراسـتار حرفه ای( 
قرارداد بست و درآمد خوبی را، متناسب با كیفیتی كه 

ارائه می  شود كسب كرد.

معـرفی چهار حرفۀ ســودآور

»راســتــۀ«قـــلـــــــــم زن هـــــــــا
ســــــــرپـــیــــــــــچ ام دی اف

نویسنده: محمد حیدری

بفرمایید ببینید
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هنـــــــــــر
قـلــــــم زنــــــی

اگر به اصفهان سفر كرده و بازار نقش جهان را دیده باشید، احتمالًا 
صدای دل نشـین قلم زنی گوش های شـما را نوازش كرده اسـت! 
صدایـی اصیـل و هنرمندانـه. قلم زنی، كه قبـل از حرفه بودن، یک 
هنر ماندگار و قدیمی محسـوب می شـود، كاری دشـوار اسـت و به 

مهارت نیاز دارد.
قدمـت قلم زنـی بـه هـزارۀ  اول و جام طلایی كه از تپه های حسـنلو 
كشف شد و مربوط به دوره پیش از مادها است برمی گردد. قلم زنی 
روی انواع فلزات از جمله مس، طلا، نقره و برنج صورت می گیرد. 
این حرفه كه اصالت آن مختص ایران است، با همۀ قدر و قیمتش، 
چند سالی است مورد بی مهری مسئولان قرار گرفته است. قلم زنی 
رشته ها و سبک های متفاوت حكاكی، مشبک كاری و ریزه قلم زنی 
را شامل می شود. برای شروع به كار در این زمینه، به سرمایۀ اولیه 
خاصی نیاز نیست و بیشتر مهارت و توانایی و تجربۀ فرد مهم است. 
انـواع قلم هـا در اندازه های متفـاوت، چكش، پرگار، متر و قیچی و 
دستگاه ذوب قیر، ابزار دست این هنرمندان هستند و در كارگاهی 
سـاده نیز می توان شـروع به كار كرد. اما سـال ها تجربه و شاگردی 
لازم اسـت تا به اسـتادی متبحر و بنام تبدیل شـوید. همان طور كه 
گفته شد، هزینۀ خرید این وسایل زیاد نیست و با كمتر از 10 میلیون 
نیز می توان وارد این حرفه شـد. برخی قسـمت های كار را می توان 
برون سـپاری كـرد و بـه كارگاه هـای دیگـر سـپرد. موضـوع اصلـی 
مهارت فرد است كه قیمت و ارزش هر اثر هنری را بالاتر می برد.

کشــــــــــــــاورزی
پـرورش گیــاهــــان دارویـــی

طبیعت منبعی سرشار از داروها و اكسیرهای سلامتی است. از بهترین روش های 
پیشـگیری و حتی بهبود بیماری، اسـتفاده از منابع الهی طبیعت اسـت. در علم 
پزشكی امروز، انواع گیاهان دارویی پایۀ ساخت بسیاری از داروها قرار می گیرند. 
در سال های اخیر، پرورش و فرآوری گیاهان دارویی به عنوان شغلی نوپا و جدید 
بـا بـازار كار مناسـب و سـودآورمورد توجـه قـرار گرفته اسـت. محصولاتی مانند 
زعفران، گل گاوزبان اسطوخودوس و ... از دیرباز هم كشت و پرورش می یافتند.
 فصل بهار فصل مناسب پرورش اكثر این گیاهان است؛ هرچند با فراهم كردن 
شرایط مطلوب در محیط گلخانه نیز می توان این گیاهان را كاشت. البته ناگفته 
نمانـد، گیاهـان دارویـی به مراقبـت زیاد نیاز دارند و كیفیت گیاه به ثمرنشسـته، 

به شدت به نحوۀ پرورش و رفتار باغبان بستگی دارد. 
برای شـروع این شـغل، به غیر از زمین و آب كه متناسـب با محل زندگی شـما 
سنجیده خواهند شد و می توانند برای هر منطقۀ جغرافیایی متغیر باشند، سرمایۀ 
اولیه ای از حدود 50 میلیون به بالا برای تهیۀ دانه یا قلمۀ انواع گیاهان دارویی 
نیاز اسـت. سـود حاصل از این كار متناسـب با حجم كار متغیر اسـت. یعنی شـما 
با افزایش حجم كشـت می توانید از هزینۀ اولیۀ مواد، كود و وسـایل كشـاورزی 
بكاهید و سـود بیشـتری كسـب كنید. اما معمولًا از 40 تا حتی 100 درصد سود 

خواهید داشت.
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کاریکلمـاتور

ــمــ کـلــــ

 تا پیاده ام كند                               كلی حُقه سوار كرد   //////////// خوش حسابی سربلند شد   بدقولی را زمین زد                            ///////////////////////////////// كارهایمان را آب بندی كنیم             در كارهایمان آب نبندیم                                           /////////// در یک كاسه باشند                                 كاش دستِ تقدیر و دستِ وجدان                                /////////////////////////// آب از سرش می گذرد           كسی كه زیرآبی برود                         ///////////////// تا سنگ روی یخ نشوم                                سنگ تمام می گذارم   
////////////////////////////////////

  دست/////////////////

 كاری را كه بلدم، دست به دست نكنم.

 به كاری كه نابلدم دست درازی نكنم.

 در كار دیگران دست انداز نباشم.

 دست دیگران را در پوست گردو نگذارم.

 دستم فقط توی جیب خودم باشد.

 دست به دست دیگران بدهم تا به دستاوردهای بزرگ    برسم.               

/////////////////////////////////////  

 در پی كاری كه آن را دوست دارم می روم

 »كار چون دل چسب شد، خود كارفرما می شوم«

/////////////////////////  

  مالِ حرام دام است  

 مالِ حلال بال  

  ////////////////////////////////

سرم كلاه گذاشت                

                        
كلاه خودش را برداشته بود  

////////
////////

////////
////////

////////

                        
   قاچاق  یكی را چاق     

                        
                        

 كلۀ اقتصاد را داغ        

 تولیدكننده را بی دل و دماغ می كند.

م                     
 سنگ تمام می گذار

 تا سنگ روی یخ نشوم    

       
       

د     
 برو

آبی
 زیر

 كه
سی

 ك
د    

گذر
می 

ش 
 سر

ب از
 آ

 در كار دیگران دست انداز نباشم.
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کاتـ
اریـ

کـ

ـــور ـمــ
ــــات

ـ کـلـــــ

//////////////////

رگ و ریشه        ///////////////////////       
فساد بی رگ وریشه است             

بی رگ است اما رگِ امیركبیر را می زند                      
بی ریشه است اما شاخ و برگ می دهد

شاخش را بشكنیم تا برگ هایش بریزد.                                       

/////////////////////////////////
 

كسی كه گرانی را پایین بیاورد         

بركت از سر و كولش بالا می رود                

////////////////////////////////

/////////////////////////////////

خدا اِندِ مرامه مهربونهخدا روزی رسونه می رسونه                                                      
اگه قلبت شكسته زخم داره                 
بخواهیم از خدا مرهم بیاره               

                        ////////////////////////////////

كسی كه بر گرانی اجناس می دهد آواز                     

»گران فروش مخوانش كه باشد ارزان باز«

/////////////////////////////////////
  //////////////////////

كم فروشی دخل خود آوردن است                                        

»كار نیكوكردن از پركردن است«               
////////////////////////////

//////////

 در كارهایمان آب نبندیم                                           
 كارهایمان را آب بندی كنیم     

 دستم فقط توی جیب 
خودم باشد.

 مهــــدی فـــرج اللهــــی
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داستـــــــان

ت ســــــــــــکـــــــــــو
تـکـــان دهـنــــــده! 
ت ســــــــــــکـــــــــــو
تـکـــان دهـنــــــده! 

مهران با لحنی نا دل چسب گفت: »ببخشید، قرار نیست 
ما را سه هفتۀ دیگر در انتظار بگذارید تا بقیۀ آفت ها را هم 
شرح بدهید. درست است؟ لطفاً بقیه را هم شرح بده تا 

بفهمیم عیب كار كجاست و چه باید كرد.«
 از نظر ظاهر این تذكر عیبی نداشـت. حتی اگر از روی 
كنجكاوی بود، می توانست خوب هم باشد، اما در حال 
حاضر و با توجه به لحن ناخوشـایند گوینده و با توجه به 
طبـع همیشـه ملایـم او، آن تذكـر در نوع خـود تندترین 

اعتراض به زهرا بود.
اگر زهرا مدیر ملاحظه كاری نبود، قطعاً با این تذكر از پا 
در می آمد. البته چندلحظه ای وا داد. زیرا خیال می كرد 
هرچه را در این مدت رشته است، به یک باره پنبه شده. 
بعد متوجه شد این درست همان چیزی است كه برای 

ایجاد تحول در گروه لازم است: مقاومت صادقانه.
اگرچـه او كم كـم بایـد برنامـۀ خـود را اجرا می كـرد، اما 

تصمیم گرفت به اندرز مهران توجه كند.
ـ عیبی ندارد، الان بقیه را هم عرض می كنم.

زهـرا بـه طـرف تخته رفت، اما پیـش از پركردن دومین 
بخـش از انتهـای هرم روی تخته، سـؤال كرد: »دلیل 
اهمیـت اعتمـاد چیسـت؟ بی اعتمـادی اعضـای گروه 

نسبت به همدیگر چه عوارضی دارد؟«
 چند ثانیه سكوت شد. رضا كوشید به زهرا كمک كند: 

»مشكلات اخلاقی و بی كفایتی.«
ـ این هـا خیلـی كلـی هسـتند. دنبـال یـک دلیـل خاص 

می گردیم تا ضرورت اعتماد را درک كنیم.
ظاهـراً هیچ كس آمادۀ جوابگویـی نبود. بنابراین، زهرا 
بی درنـگ جـواب را در اختیـار آن هـا گذاشـت و بـالای 

عبارت »نبود اعتماد«، نوشت:
»تـرس از برخـورد«. اگـر ما به همدیگـر اعتماد نكنیم، 
هیچ وقت خودمان را درگیر برخوردهای آزاد و سـازنده 
نمی كنیـم، بلكه می كوشـیم به طـور تصنعی و زوركی با 

هم هماهنگ شویم.
محسن معترضانه گفت: »می خواهم اضافه كنم، ظاهراً 
برخوردهـای مـا بیشـتر از توافق های ماسـت. یعنی آن 
چیزی كه من می بینم، ما بیشتر از هماهنگی، اتفاقاً با 

هم برخورد داریم.«
زهـرا كمـی تأمـل كـرد، امـا نگذاشـت طـول بكشـد تـا 
ضرباهنگ پاسـخش، به جا انداختن مطلب كمك كند. 
از زبان بدن كمك گرفت و با تكان دادن سر گفت: »نه. 
شـما تنـش داریـد. از برخورد سـازنده تقریباً هیچ خبری 
نیست. اگر منظورتان از برخورد، اظهارنظرهای منفعلانه 
و نیـش دار اسـت، باید بگویـم این ها از نوع برخوردهای 

موردنظر من نیستند.«
احسان پرسید: »مگر هماهنگی و دوستی چه ایرادی 

دارد كه باید با هم كلنجار برویم؟«
نبـود برخـورد مسـئلۀ ماسـت. هماهنگـی و همدلـی 
به خودی خـود خـوب اسـت، امـا به شـرطی كـه حاصل 
همكاری دائم و برخورد آرا و عقاید باشـد. اما اگر افراد 
نظرهـای خودشـان را پنهـان كننـد و دلواپسـی های 
صادقانۀ خودشـان را مطرح نكنند، هماهنگی آن ها از 
نـوع مصنوعـی و بنابراین بد اسـت. مـن، به نفع برخورد 
صادقانـۀ آرا و عقایـد، از خیر این نوع هماهنگی زوركی 
می گذرم. این استدلال به دل احسان نشست و این در 

نوع خودش عجیب بود.
رقیـــه ارســــلانی
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 زهرا از این فرصت نگذشت و همین جا میخش را كوبید: 
»من   بعد از مشاهدۀ چند جلسۀ شورا، تا حدی با خاطرجمعی 
معتقـد شـده ام كه شـما خوب اسـتدلال نمی كنیـد. گاهی 
سرخوردگی شما به صورت اظهارنظرهای توهین آمیز ظاهر 
می شـود كه می شـود همان برخوردهایی كه آقای نكونام 
اشـاره كردنـد! چنانكه به وضوح قابل مشـاهده اسـت، در 
بیشتر موارد سر و ته بحث ها را می زنید. درست نمی گویم؟«

محسن به جای پاسخ گویی به پرسش زهرا و خشنودكردن او 
گفت: »بنابراین، لابد از این به بعد بیشتر استدلال خواهیم 
كـرد! من نمی فهمم اسـتدلال چـه ربطی به كارایی دارد؟ 
دست كم وقتمان را كه می گیرد؛ آن هم در این بازاری كه 

ثانیه به ثانیه اش طلاست.
مهـران و احسـان در طرفـداری از صحبـت محسـن، بـا 
تـكان دادن سـر، حرف هـای او را تأییـد می كردنـد. از ایـن 
طـرف نیـز رضـا به طرفـداری از زهرا وارد بحث شـد: فكر 
نمی كنی چون بحث هایمان را درز می گیریم و وارد تجزیه 

و تحلیل مسائل نمی شویم، وقتمان را تلف می كنیم؟
ـ منظورت چیست؟

ـ مـا چنـد بـار دربارۀ تأمین فناوری اطلاعات با كارسـپاری 
بیرونی با هم بحث كرده ایم؟ فكر می كنم دست كم در هر 
دو جلسـه یک بار این بحث مطرح شـده اسـت و دسـت كم 
نیمی از ما طرفدار اسـتفاده از خدمات دیگران در فناوری 
اطلاعـات بوده ایـم. ولـی چـون نمی خواسـتیم یكدیگر را 
دلخـور كنیـم، ایـن بحث هنوز به جایی نرسـیده اسـت و ما 
سـر پلۀ اول ایسـتاده ایم. به نظرم این خودش واضح ترین 
مثالـی اسـت كـه در تأیید صحبت های خانـم طالبی برای 

همۀ ما پیش آمده است.
سـكوت حاكـم شـد و این نشـانۀ بـه فكر فرورفتـن مهران 
و احسـان و بقیـه بـود. ایـن مثـال تكان دهنـده  بود و شـاید 
یـادآوری آن از همـۀ حرف هـای گذشـته، بحـث را بهتر به 

خورد جانشان داد!
ادامه دارد...
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     مثبت حرفه ای

وقتی به تاریخ ورود بعضی میوه ها و سبزی ها به 
زنجیرۀ غذایی كشورمان نگاه می كنیم، می بینیم 
مدت زمـان زیـادی نیسـت كـه ایـن محصولات 
وارد سـبد غذایـی مـا شـده اند. بـا تحقیق بیشـتر 
متوجـه می شـویم، منشـأ تولیـد و كشـت طبیعی 
بسـیاری از مـواد غذایـی بـه منطقـه ای خاص از 
كـرۀ زمین مربوط اسـت كه در هیـچ كجای دنیا 
وجـود نـدارد. گوجه فرنگـی كـه در دنیـا آن را بـه 
اسـم تومیتو1 می شناسـند، محصولـی متعلق به 
كشـورهای آمریـكای لاتین ماننـد اكوادور و پرو 
اسـت كـه اروپاییـان آن را به دنیا صـادر كرده اند. 
لـذا گوجه فرنگـی در دنیا كمتر از 400 سـال و در 
كشور ما كمتر از 200 سال است كه بر سر سفره ها 

قرار گرفته است.

تـا سـال ها در دنیـا دربـارۀ گوجه فرنگـی ذهنیت 
خوبی وجود نداشت، ولی  این محصول رفته رفته 
جایگاه خود را در سبد غذایی مردم یافت. در ایران، 
اولین بار یک خانواده در نزدیكی فرودگاه مهرآباد 

تهران آن را كاشتند.
امروزه ارسال محصولات غذایی در دنیا فعالیتی 
رایج و پرسـود اسـت و كشـورها مناسـب با مزیت 
نسبی خود در كشاورزی، محصولات بومی شان را 
به نقاط دیگر دنیا ارسال می كنند. قهوه و گیاهان 
دارویی، میوه های استوایی، محصولات مناطق 
سردسـیر و گرمسـیر را می توان در بازارچه های 

میوه و تره بار در دنیا مشاهده كرد.

 شـرایط نگهـداری میوه هـا و سـبزی ها در 
سردخانه ها و كشت های گلخانه ای امكانی فراهم 
آورده است تا میوه های فصلی را در بیشتر روزهای 

سال در بازار ببینیم.
لذا نگهداری محصولات غذایی در فصل كشت 
خود و فروش در فصل های دیگر، حاشـیۀ سـود 
خوبی برای بازرگانان داخل و خارج از كشور دارد.
یكی از راه های استفاده از میوه ها و سبزی ها در 
فصل هـای گوناگـون و جلوگیری از فاسدشـدن 
آن هـا، تهیـۀ نمونۀ خشک شـدۀ آن هاسـت. این 
میوه های خشک شده به صورت آجیل به مصرف 
می رسند و امكان نگهداری در فضای آزاد برای 
مدت طولانی را دارند. از سبزی های خشک شده 

در آشپزی بسیار استفاده می شود.

 محمــدامین قربانـیتـــــــــــر و خشـــــــــــــک  مـــــیــــــــوه
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خشـک كردن میوه هـا كار آسـانی اسـت و به  دو 
صورت سنتی در منزل و صنعتی در كارگاه انجام 
می شود. با استفاده از نور خورشید در فضای آزاد 
یا حرارت دادن در دستگاه های میوه خشک كنی، 
می توان این محصولات ارزنده را تولید كرد. ابتدا 
كافی است میوه ها شسته و به صورت یكنواخت 
بـرش داده شـوند. اینک بـا تنظیم درجۀ حرارت 
مناسـب هر میوه در مدت زمان لازم، محصول 

ما آماده می شود.
تولید این محصولات پرطرفدار، علاوه بر صرفۀ 
اقتصادی، از خراب شـدن میوه های اضافی در 
فصل های گوناگون جلوگیری می كند و بهره وری 
كشـاورزی را بـالا می بـرد. برای خشـک كردن 
میوه ها هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد و شما 
می توانید هر نوع میوه یا سبزی را خشک كنید.

دستگاه های موردنیاز برای این كار قیمت بالایی 
ندارند و شما می توانید در خانه با سرمایۀ كم این 
دسـتگاه ها را داشـته باشـید و میوۀ خشک تولید 
كنید. مدل هایی از این دستگاه وجود دارند كه با 
نور خورشـید میوه ها را خشـک می كنند و به برق 

پودر سـبزی  خشک شـده در آشپزی كاربرد زیاد و انرژی های فسیلی نیاز ندارند.
دارد. پودر گوجه فرنگی، پیاز و سیر از نمونه های 
پركاربرد در آشـپزی هسـتند. این سـبزی ها در 
فصـل تولیـد خود گاه قیمت پایینی پیدا می كنند 
و می تـوان بـا خریـد ارزان و فـرآوری محصـول 
به صـورت پـودر خشک شـده، از فاسدشـدن 
محصـول جلوگیـری كرد و سـود قابل قبولی به 

دست آورد.

بـا نمانـام )برند(سـازی مناسـب و بسـته بندی 
باكیفیـت ایـن محصـولات، امـكان فـروش در 
بازار داخلی و صادرات به خارج از كشـور فراهم 
می شـود. این محصولات در كشورهای حوضۀ 

خلیج فارس بازار خوبی دارند.

پی نوشت
1. tomato
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پرونده   

نویسنده و تصویرگر:فرازبزاززادگان

به انگلیسی ها بگویید ما 
آمادۀ مذاكره با آنان هستیم 

پیشنهادهایی داریم كه برای هر 
دو طرف سودمندند.

شاه عباس پیكی نزد مونوكس می فرستد.

سال 1621 میلادی

هندوستان-شهر سورات -شركت هند شرقی

مونوكس بعد از یك سال 
گفت وگو با عباس این 
پیشنهاد را آورده است.

وای خدای من! تهدید هم 
كردن كه اگر همكاری نكنیم 

جلوی تجارت ابریشم رو 
شاه جیمز  با این كار می گیرن!

موافقه. دولت هم از ما 
پشتیبانی می كنه.

ببین توماس، دیر یا زود
 این مسئله پیش می آمد. باید 
معضل پرتغالی ها رو در خلیج 

فارس حل كنیم.

مگه دیوانه شدین!
ناوگان پرتغال ما رو نابود 

می كنه.

مثل اینكه چاره ای نداریم. بالاخره 
باید با پرتغالی ها رو در رو بشیم. به 
مونوكس دستور بدین با پنج كشتی 

جنگی راهی خلیج فارس بشه.

راستل تصمیم خود را می گیرد.

مونوكس، نمایندۀ هند شرقی، بعد از یك سال مذاكره با ایرانیان به هند باز گشت.

شورایی به  ریاست توماس راستل تشکیل شد.

2
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شیراز

امام قلی خان، امیران و سرداران خود را به خانه اش دعوت كرد تا خبر مهمی به آن ها بدهد.

شاه فرمانی داده كه بهانه ای برای 
جنگ با پرتغالی ها پیدا كنیم.

زمان موعود فرا رسیده. انگلیسی ها 
آماده هستند كه در بیرون كردن 

پرتغالی ها به ما كمک كنند.

تركان راه تجارت با فرنگ را بسته اند 
و پرتغالی ها، مانند دزدان، كشتی ها را 
غارت می كنند. آن ها چاره ای ندارند.

ولی سرورم نباید به فرنگی ها اعتماد كرد! 
پرتغالی ها در مقابل عثمانی ها به ما هیچ كمكی 

نكردند.
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گــــــــزارش

هنرستان ركاد یكی از اركان مؤسسۀ آموزشی و 
شتاب دهی ركاد است كه در زمینۀ استـعـدادیـابی، 
رشــد و تربــیت نـیـروی انــسانی مولد در زمینۀ 
كمک نوآفرین ها )اسـتارتاپ ها( و صنایع خلاق 

و دانش بنیان فعال است.
مؤسسـۀ ركاد از سـال 1395 تاكنون 26 رویداد 
كمک نوآفرینی ویكند با شركت بیش از دو هزار 
نوجوان برگزار كرده است. همچنین، دوره های 
آموزشـی و مهارتـی متعـددی در حوزه هـای 
برنامه نویسی، طراحی گرافیک، طراحی وبگاه، 
تولیـد محتـوای ویدئویـی، بازاریابـی دیجیتـال 
)دیجیتال ماركتینگ( طراحی و اجرا كرده است.
مؤسسـۀ ركاد در سـال 1398 اولیـن هنرسـتان 
كمک نـوآوری ایران را در مشـهد تأسـیس كرده 
است. این مدرسه امروز، با گذشت چهار سال از 
شروع فعالیت، توانسته است نرخ اشتغال بیش از 
60 درصدی را بین دانش آموختگان خود به ثبت 
برسـاند. این مدرسـه با 6 كلاس درس، هرساله 

ظرفیت پذیرش 40 دانش آموز را دارد.
برای آشـنایی بیشـتر با این هنرسـتان و برنامه ها 
و رویدادهـای آن بـه سـراغ آقـای حامـد آرون، 
مدیرعامـل مؤسسـۀ آموزشـی و شـتاب دهی 
ركاد، رفتیم. ایشان كه مدرک كارشناسی ارشد 
كارآفرینـی دارد و مـدرس مهارت های نرم برای 
نوجوانـان اسـت، مـا را بـا جزئیـات بیشـتری از 

فعالیت ها و اهداف این مدرسه آشنا می كند.
آرون ضمن اشاره به قدمت ركاد می گوید: »اولین 
رویداد كمک نوآوری در سـال 95 در مشـهد رقم 
خورد. لذا هنرسـتان ركاد، در راسـتای توسـعه و 
ترویج كارآفرینی، در سـال 98 تأسـیس شـد تا از 
ایـن طریـق دانش آموزان را در حـوزۀ خلاقیت و 

نوآوری درگیر رویدادهای استارتاپی كنیم.«
وی معتقـد اسـت، ایـن رویدادهـا در توسـعه و 
گسترش كارآفرینی به شدت تأثیرگذارند، چرا كه 
باعث تغییر نگرش دانش آموز و دانشجو می شوند.

آرون می گوید: »از سال 95 تاكنون تقریباً بیش از 
دو هزار دانش آموز درگیر رویدادهای ما بوده اند. 

 اولـیـن هـنـرسـتـــان 
کـمـک نــوآفرینی ایــران
 در مـشـهــــد

الـهــام اسـمـاعـیلـی
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هر شركتی كه درخواست رویدادی كمک نوآورانه داشته 
باشد، با كمال میل حاضر به همكاری و اجرای آن هستیم 

و به صورت فراگیر عمل خواهیم كرد.«
مدیرعامـل مؤسسـۀ آموزشـی و شـتاب دهی ركاد قالـب 
رویدادهـای ایـن مدرسـه را كارآفرینـی، و اصلی تریـن و 
مهم تریـن شـیوۀ آن را رویـداد »كمک نـوآور ویكنـد« 
عنـوان می كنـد و دربـارۀ آن توضیـح می دهـد: »افـراد و 
شـركت كنندگان در این رویداد حدود 54 سـاعت تمرین 
می كنند تا به این دانش برسند كه چگونه می توان یک ایده 
را به محصول یا خدمت تبدیل كرد. در این رویداد دو و نیم 
روزه، شركت كنندگان همچون كارآفرینان زندگی می كنند 
و افـرادی تحـت عنـوان راهنمـا كه در حوزۀ كسـب وكار 
باتجربـه هسـتند و در زمینـۀ نوآوری فعالیـت می كنند، با 

آن ها همراه می شوند.«
وی می افزاید: »حداكثر شركت كنندگان ما در رویدادها 
100 نفرند. برای هر رویداد بین 8 تا نفر 10 راهنما حضور 
دارد. راهنماها در راسـتای مسـئولیت اجتماعی پای كار 
هستند و بابت كار خود مبلغی دریافت نمی كنند. این قضیه 
در شیوۀ جهانی كمک نوآور ویكند هم رعایت می شود. از 
طرف دیگر، طبق الگوی جهانی، برای گروه های منتخب 
جایزه های بزرگ در نظر گرفته نمی شود. اگر هم جایزه ای 

لحاظ شود، در راستای پیشبرد ایده و تیم است.«
وی در خصوص دیگر اقدامات این هنرسـتان می گوید: 
»پس از شروع رویدادها و از همان ابتدای تأسیس مؤسسه 
تاكنـون، اقداماتـی چـون آكادمـی تابسـتانه، كالج ركاد و 

دوره های آموزشی و مهارتی رقم خوردند.«
آرون رشـته های آی.تـی و مرتبـط بـا رایانـه، همچـون 
برنامه نویسـی، طراحـی وبـگاه، طراحـی گرافیـک و 
موشـن گرافی را از رشـته های آموزشـی این هنرسـتان 
برمی شمارد كه دانش آموزان در مدت سه سال در 
این رشـته ها توانایی فنـی و مهارت های نرم 
كسب می كنند. در صورت توسعۀ فضا، 
در نظر دارند رشته های آموزشی را 
افزایش دهند و شعبه هایی در 

مشهد و شهرهای دیگر كشور داشته باشند.
وی در خصـوص مزیت هـای ایـن هنرسـتان نسـبت بـه 
سـایر هنرسـتان چنین می گوید: »یكی از تفاوت های ما 
نسـبت به سـایر هنرسـتان ها بحث محتواست. ما در كنار 
محتواهـای مصوب آموزش وپرورش، مباحث دیگری را 
هـم كـه محتـوای مكمل اسـت ارائه می دهیـم: آموزش 
مهارت هـای نـرم از جملـه كار تیمـی، تفكـر، خلاقیـت و 
نوآوری، و یا مهارت های كسب وكار. مزیت دیگر ما نسبت 
به سایر هنرستان ها، به كارگیری روش های مسئله محور 
و پروژه محور اسـت كه هنرجویان در این روش آموزشـی 
در انجـام پروژه هـای خود به یادگیری مشـخصی دسـت 
پیـدا می كننـد. همچنیـن، مدرسـان مدرسـه های مـا در 
درس هـای فنـی و عمومـی بـا روح حاكم بـر فضای ركاد 

آشنایی كامل دارند.«
وی مهم تریـن شـاخص عملكرد كلیدی هنرسـتان ركاد 
در رسـیدن به موفقیت را نرخ اشـتغال دانش آموزان ذكر 
می كند و با اشـاره به دو دورۀ فارغ التحصیلی می افزاید: 
»سال گذشته 64 درصد دانش آموزان ما ضریب اشتغال 
داشتند كه امسال این رقم به 70 درصد افزایش یافت.«

آرون به تشریح شیوه جذب دانش آموزان به بازار كسب وكار 
اشـاره كـرد و افـزود: هنرجویـان مـا معمـولًا به دو شـیوه 
خوداشـتغالی یـا كارمنـد وارد بازار كار می شـوند و شـروع 
اشتغالشان بیشتر به این نحو بوده تا تجربه لازم را كسب 

نمایند.
مدیر مؤسسه ركاد همچنین به راه اندازی باشگاه كسب وكار 
ركاد اشاره كرد و در خصوص فلسفه ایجاد چنین باشگاهی 
گفت: معتقدیم دانش آموزان علاوه بر پروژه های تمرینی 
باید پروژه های واقعی هم انجام دهند تا با دغدغه كار آشنا 
شوند لذا با راه اندازی چنین باشگاهی پروژه های مختلفی 
از شركت های مختلف دریافت كردیم. این باشگاه پس از 
شكوفایی تبدیل به یک بنگاه بازاریابی دیجیتالی )آژانس 
دیجیتـال ماركتینـگ( تحـت عنـوان »چكاد« شـد اما به 
دلیـل مباحـث مدیریتـی ایـن باشـگاه را واگـذار كردیـم و 
هم اكنون بر روی استودیو ركاد متمركزشده ایم تا به یک 

)پلتفـرم(  سـكویی 
برای تمامی نوجوانان در 

حوزۀ دیجیتال و مهارت های 
فنی تبدیل شویم.

پس از گفت وگو با آقای آرون و بازدید از 
فضای هنرستان به سراغ دانش آموزان رفتیم 

تا نظرشان را در مورد هنرستان ركاد و توانایی هایی 
كه در آن كسب كرده بودند جویا شویم.

علی شاهانی هنرجوی پایه دوازدهم است. او كه به حوزه 
كسـب وكار علاقه زیادی دارد و با توجه به تخصصش در 

رایانه وارد مدرسه ركاد شد.
او در خصوص فضای هنرستان و تفاوت آن با دیگر مدارس 
می گوید: در اینجا روحیه كسب وكار و اشتغال زایی حاكم 
است. هنرجویان ركاد از سن 16 تا 18 سالگی و در حین 
تحصیل وارد حوزه كسب وكار می شوند از طرفی با آموزش 

مهارت های نرم جذابیت ركاد را بالا می برد.
شـاهانی اضافـه كـرد: از جملـه توانایی هایـی كـه در ایـن 
هنرسـتان كسـب نمودم افزایش مهارت هـای رهبری و 
كار تیمـی بـود و در فضای كسـب وكار خیلی مهم هسـت 

كه بتوانیم با محیط كاری ارتباط خوبی برقرار كنیم.
محمدباقر توكلی فرد دیگر هنرجوی پایه دوازدهم رشته 

تولید محتوای چندرسانه ای ركاد است.
او از پیشـرفت مهـارت كار تیمـی خـود می گویـد و در ایـن 
خصوص می گوید: من در بحث نرم افزارهای تخصصی 

توانستم ارتقا پیدا كنم.
این هنرجو از نحوه تدریس و تعامل مدرسان با دانش آموزان 
ابراز رضایت می كند و این موضوع را مزیت مهمی می داند.
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 در هر شغلی، 
»مهم ترین و 
برجسته ترین 

منابع آموزشی و 
روش های کسب 

مهارت و آموزش« 
را بشناسید

هنرجویـان عزیـز سـلام. بـه پنجمیـن شـماره از 
مجموعـه مقـالات بـازار كار خـوش آمدید. دیگر 
كم كم باید شما عزیزان را جزو متخصصان بازار 
كار و صاحبان ایده در این بازار دانست. از این بابت 
به همۀ شـما تبریک می گویم. امروز می خواهیم 
در مورد آموزش و صلاحیت های شغلی و امكان 
پیشرفت شغلی صحبت كنیم. این سه مرحله تقریباً 
مكمل یكدیگرند و برای كار در هر حرفه ای نیاز 
است به هر سه فكر كنید. بالاخره، بعد از اینكه در 
خصوص شغل آیندۀ خود تصورات ابتدایی را كسب 
كردید، لازم است مراحل آمادگی شغل موردنظر 
خـود را بدانیـد. ایـن مراحل شـامل »آموزش ها، 
صلاحیت های شغلی و چگونگی پیشرفت در آن« 
است. به عبارت دیگر، چه اقداماتی برای ورود به 
شغل موردنظر لازم هستند و نحوۀ پیشرفت كردن 

حـرکـت های کـشــشـی در آن حرفه چگونه است. 
قبــــــل از شـغـــل  

تابسـتان 1402 به اتفاق خانواده تصمیم گرفتیم 
قـدری در چیدمـان منزل تغییراتـی ایجاد كنیم، 
برای مثال، به پیشنهاد یكی از دوستانم، از سازۀ 
كنـاف به عنوان سـقف كاذب برای داخل هال و 
پذیرایـی و آشـپزخانه اسـتفاده كردیـم. در حیـن 
انجام این كار، اتفاقی با دو تا از شاگردانم، پارسا 
و علی، آشـنا شـدم؛ دو شاگردی كه چندین سال 
قبـل هنرآموز بودند و الان در اجرای پروژه های 
سـقف كاذب )تایل، كناف و ...( مشـغول كارند. 
خیلی خوش حال شدم كه آن ها را دیدم و از اینكه 
تحصیـلات و آمـوزش را بـه مهـارت و حرفـه ای 
وصل كرده بودند، بسیار شگفت زده شدم. وقتی 

 علــــی اشـــرف زاده
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با آن ها صحبت كردم، علی به من گفت بعد از چند سال شاگردی و استفاده 

از فرصت هـای بـدون اسـتفاده )چـه در حیـن تحصیل، چـه قبل و در حین 

سـربازی، و چه بعد از آن( توانسـته اسـت مهارت اجرای پروژه های سـقف 

كاذب را از كنـاف كاران اصیـل و باتجربـه كسـب كنـد و هم اكنـون با پارسـا 
به طور مستقل برای خود كار می كنند.

بله عزیزان هنرجو، شـما هم می توانید چنین افقی را در شـغل های آزاد یا 

دولتـی بـرای خـود تصور كنید. حالا بهتر اسـت قدری جزئی تر چند مفهوم 
را موشكافی كنیم.

تحصیلات و آموزش

هنرجویان عزیز باید یادتان باشد، در هر شغلی، »مهم ترین و برجسته ترین 

منابع آموزشـی و روش های كسـب مهارت و آموزش« را بشناسـید؛ اینكه 

در كجـا و از چـه طریقـی می توانیـد آموزش دسـت اول و خوبی در آن شـغل 

بـه دسـت آوریـد. حتـی باید بدانید چـه نوع تحصیلات و آموزشـی موردنظر 

كارفرمایان اسـت. مدت زمان آموزش ها نیز، بسـتگی به شـغل موردنظر، 

فرق می كند. در برخی شـغل ها همان سـطح از سـواد و آموزش هنرسـتان 

كافی اسـت. اما بعضی شـغل ها، آموزش غیررسـمی حین كار نیز دارند. به 

عبـارت دیگـر، دوره هـای مهارت افزایی و كارورزی در حین شـغل، گاه به 

شكل سازمان دهی شده و رسمی برگزار می شود و بعضی مواقع نیز نیروی 

كار تازه وارد سـعی می كند در حین كار از نیروی كار باتجربه، مهارت لازم 

را كسب كند. مثال پارسا و علی از این دستۀ دوم است.

حواسـتان باشـد، در تعـدادی از شـغل ها، »تجربـۀ كاری گذشـته و مدرک 

دانشگاهی« نیز حائز اهمیت است؛ گذراندن كارآموزی رسمی و آموزش های 

ضمن خدمت، كسب مدارک حرفه ای از سازمان فنی و حرفه ای و مؤسسات و 

آموزشگاه های آزاد وابسته، همگی جزئی از سرفصل های اصلی آموزش های 
شغلی و حرفه ای هستند.

نوع تحصیلات و آموزش موردنظر در هر شغل با شغل دیگر فرق می كند. 

برای مثال، تجربۀ فروشـندگی برای خیلی از شـغل های مرتبط با فروش 

مهم انـد. حتـی بعضـی معتقدند برای فروشنده شـدن به آموزش رسـمی یا 

دانشـگاهی نیاز نیسـت و كارفرمایان به دنبال افرادی هسـتند كه از كار با 

دیگران لذت می برند و در عین حال درایت و حوصلۀ برخورد با مشـتریان 

را نیـز دارنـد. امـا سـایر شـغل هایی كـه در ایـن حیطـه وجود دارند مسـتلزم 

داشـتن تحصیلات لیسـانس هستند. برای مثال، رشـته های دانشگاهی 

»ارتباطات، تجارت و بازرگانی، فناوری، بازاریابی، امور مالی و حسابداری، 

روابـط عمومی، روان شناسـی، علـوم اجتماعی و اقتصاد« همگی از جمله 

تحصیلات و مدرک های دانشـگاهی هسـتند كه برای كارشـناس فروش 

مهم هستند و داشتن آن ها در بهبود عملكرد شغلی تأثیر بسزایی دارد. 

مدرک ها و گواهی ها

در ادامـه، بعضـی از شـغل ها بـه گواهی نامه ها و 
مدرک الزامی مرتبط با آن شـغل بسـتگی دارند. 
لذا برای اینكه به شـروع یک حرفه مجاز شـوید، 
بایـد یـک یا چند دورۀ آموزشـی را طـی یا در چند 
آزمون صلاحیت شغلی شركت كنید تا نمرۀ قبولی 
كسـب كنید. بیشتر شـغل ها الزامات حرفه ای و 
مدرک های شغلی خاصی ندارند، اما شغل هایی 
مثـل داروسـازی، وكالـت و خدمـات اجتماعـی 
وجود دارند كه برای آن ها باید الزامات و مدرک 
حرفه ای خاصی داشته باشید. به همین ترتیب، 
شـغل هایی هسـتند كه صلاحیت های حرفه ای 
زیادی دارند كه سازمان ها اعطا می كنند. پس در 
كنار مدرک دانشگاهی، باید به این گواهی نامه ها و 
مدرک های صلاحیت شغلی توجه ویژه ای داشت.

سایر صلاحیت ها

هرگونه صلاحیت ها و ویژگی های شغلی بیشتر 
از جملـه »مهارت هـای مطلـوب، اسـتعدادها و 
مشـخصه های فـردی« كـه غالبـاً كارفرمایـان 
بـه دنبـال آن هـا هسـتند، در جایگاه بعـدی حائز 
اهمیت اسـت. برای مثال، برنامه ریزان جلسات 
و همایش هـا بایـد از مهارت هـای بین فـردی و 
سـازمان دهی خیلـی خوبـی برخـوردار باشـند. 
حتـی بتواننـد تحت فشـار كار كنند و بـه جزئیات 
توجه خاصی داشـته باشـند. در برخی از كارهای 
سـطح پایین كه مناسـب تازه كاران هم هسـتند، 
مشخصه های فردی و شخصی خیلی مهم تر از 
آموزش رسمی هستند. كارفرمایان غالباً به دنبال 
افـرادی هسـتند كه »خـوب خواندن، نوشـتن و 
صحبت كردن را بلد باشـند، محاسـبه گر دقیقی 
باشند، از تفكر منطقی برخوردار باشند و همه چیز 
را به طور سریع یاد بگیرند، با سایر افراد به سرعت 
ارتبـاط برقـرار كننـد و در نهایـت از خـود قابلیـت 

اعتماد و اعتبار خوبی نشان دهند.«

ادامه دارد...

علاوه بر صلاحیت های شغلی و 
مهارت های مطلوب، استعدادها 

و مشخصه های فردی در 
برقراری ارتباط با دیگران ، تفکر 
منطقی و ایجاد اعتبار و اعتماد 

در دیگران  از الزامات انتخاب 
نیرو از سوی کارفرمایان است
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جنگل ارسباران  

ادوات كشاورزی تبریز

صنایع تبدیلی كشاورزیكارخانۀ تراكتورسازی

از آخریـن بـاری كـه در قامـت دانش آمـوز، پشـت 
همین میز و نیمكت های چوبی، دوستی و رفاقت 
را تمرین می كردند، سال ها گذشته است. حالا بعد 
از 30 سـال از آخریـن زنـگ، اگرچـه فرمول های 
ریاضی و شیمی را از یاد برده اند و گرد میان سالی 
روی چهره شان نشسته، اما نمرۀ رفاقتشان هنوز 
20 اسـت. دانش آمـوزان سـال های آغازیـن دهۀ 

70 و كارآفرینـان برتـر امروز به یاد 
روزهای شیرین گذشته و به دعوت 
مدیر مدرسه دور هم جمع شده اند 
تا از موفقیت ها و شكست هایشان 
بـرای بچه هـای مدرسـه بگوینـد؛ 
از مسـیری كـه طـی كردنـد تـا 
كارآفرینانـی نمونه باشـند. هرچند 
هر گوشه ای از حیاط مدرسه، پای 
حرف ها و داستان های جدید را به 

دورهمـی مهمانـان باز می كند اما خیلی زود و بعد 
از حضور بچه ها در صندلی هایی كه در ضلع غربی 
حیاط چیده شـده اند، مراسـم آغاز می شـود. مدیر 
مدرسه در سخنانی كوتاه، پس از خوشامدگویی و 
معرفی مهمانان، از آنان می خواهد از خودشان و 

كسب وكارشان صحبت كنند.
 اولین كارآفرین برتر استان در حوزۀ صنایع تبدیلی 
كشـاورزی اسـت. به گفتـۀ این كارآفرین، سـخن 
از اشـتغال زایی و كارآفرینـی كـه به میـان می آید، 
نه تنها بیشتر مردم، بلكه بخش عمده ای از مدیران 
تصـور می كننـد این امر از رهگذر تأسـیس صنایع 
سـنگین پتروشـیمی و فولاد محقق می شود. این 
باور اما به طور كامل مردود است. این كارآفرین به 
دانش آموزان می گوید، خانوادگی در امور كشاورزی 
فعالیـت داشـتند و بعد از تمام شـدن تحصیلاتش 
تصمیـم گرفتـه اسـت در كنار تولیـد محصولات، 
برای استفاده مناسب از مازاد تولید، كارگاه صنایع 
تبدیلی ایجاد كند تا هم خدمتی به عرصه كشاورزی 
باشـد و هـم بـرای چندیـن نفر  اشـتغال زایی كرده 
باشـد. او ادامـه می دهـد، بـا خلاقیـت و ابتكار در 
تولید انواع میوۀ خشک یا به اصطلاح چیپس میوه 
موفقیت های زیادی كسـب كرده و توانسـته است 
برای محصولات خود مشـتری های برون مرزی 
هم پیدا كند. او برای دانش آموزان توضیح می دهد، 
در ابتـدا بـا حداقـلِ سـرمایه و چهار نفـر كار خود را 
شـروع كرده اسـت، ولی به مرور كارگاه را توسـعه 
داده اسـت و اكنون 150 نفر به صورت مسـتقیم و 
غیرمستقیم در آن به فعالیت مشغول هستند. وی 
ادامـه می دهـد، تعداد زیادی از جوانان شـاغل در 

كارگاه های او از مهارت آموزان هنرسـتانی هسـتند كه در رشته هایی چون 
امور باغی، صنایع غذایی و طراحی بسته بندی تحصیل كرده اند.

كارآفریـن نمونـۀ بعـدی صاحب مزرعه ای چندمنظوره در روسـتایی در 35 
كیلومتـری تبریـز اسـت. او 15 سـال پیـش كارش را بـا كشـاورزی شـروع 
می كند و برای استفادۀ بهینه از آب، با مجوزهای لازم، استخر ذخیرۀ آبی 
را احداث می كند و هزار و پانصد اصله درخت انگور، زردآلو، سیب درختی، 
گردو، بادام، گلابی و 5 هكتار یونجه می كارد. او برای دانش آموزان توضیح 
می دهد، چگونه برای استفادۀ بهینۀ آب، پرورش ماهی 
در استخر را هم آغاز كرده است. پرورش ماهی علاوه بر 
افزایش كیفیت محصولات كشاورزی، از نظر اقتصادی 
هم به صرفه است و بخشی از هزینه ها را تأمین می كند. 
ایـن كارآفریـن نمونه در مزرعۀ 20 هكتاری خود، علاوه 
بر كشاورزی و پرورش ماهی، گوسفند، شترمرغ، اسب، 
بلدرچین، غاز و اردک هم پرورش می دهد. در این مزرعه، 
سالانه بیش از 300 تن كود حیوانی هم تولید می  شود كه 
هـم بـرای مصرف مزرعه و هم برای فروش هسـتند. او 
اضافه می كند، در این مزرعۀ چندمنظوره 10 نفر هم به كار مشغول هستند 
و اگر حمایت شـوند و تسـهیلاتی در اختیارشـان باشد، می توانند اشتغال را 
به 25 نفر هم برسـانند. این كارآفرین دانش آموزان را تشـویق می كند، اگر 
بـه كار در ایـن زمینـه علاقه دارند، رشـته های مرتبط بـا آن، همچون امور 
باغی، دامی و زراعی و صنایع غذایی و پرورش ماهی را برای ادامۀ تحصیل 

و كسب مهارت انتخاب كنند.
سومین كارآفرین فارغ التحصیل رشتۀ مدیریت صنعتی از دانشگاه دولتی 
است كه پس از اتمام درسش، به جای اینكه منتظر بماند شغل دولتی پیدا 
كنـد، مسـیر بافندگـی فـرش را دنبال كرده اسـت. او امـروز و پس از حدود 
20 سال، نه تنها به كارش علاقه دارد، بلكه با سرمایۀ اندک ابتدایی، حالا 
توانسته است برای 200 نفر به طور ثابت شغل ایجاد كند. او به دانش آموزان 
می گوید كه وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل شده، مدتی تمام آزمون های 
استخدامی  را شركت كرده است، اما نتوانسته شغلی پیدا كند. به پیشنهاد 

فرش دست بافت تبریز

 در کنار تولید محصولات 
کشاورزی، می توان 
برای استفادۀ مناسب از 
مازاد تولید، کارگاه صنایع 
تبدیلی ایجاد کرد

سفــــــرنامه

مــــــوج 
امـیـــــد؛ 
فرکـانــس 
تـــــلاش 

مهــدی اعظــم نبــوی، نفـیســه فضـلــی

تماشا كن
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بـا پایان یافتـن صحبت هـای آخریـن مهمـان، 
دانش آمـوزان اطـراف آن هـا جمـع می شـوند و 
یكی یكی سـؤالات خود را می پرسـند. آن ها هم 
بـا صبـوری جواب می دهنـد. بعـد از اینكه كمی 
اطرافشـان خلوت می شـود، با هم در مدرسـه و 
كلاس ها گشـتی می زنند. اگرچه نام دبیرسـتان 
تغییر كرده اسـت، اما سـاختمان قدیمی مدرسه 
و  حیـاط  همـان  بـا 
آشـنا،  كلاس هـای 
به سـرعت نـور آن ها را 
بـا خـود بـه سـال های 
تحصیلشـان  پایانـی 
از راهـروی  می بـرد. 
خاطره انگیز مدرسـه و 
از مقابـل كلاس هـای 
می گذرنـد.  خالـی 
كلاس انتهـای راهرو 
منتظر آن هاسـت. دیوارها همان دیوارهاسـت و 
پنجره هـای كلاس هـم انـگار به روی 30 سـال 
پیـش بـاز می شـوند! آنان به امیـد روزی اند كه از 
پشت همین میز و نیمكت ها كارآفرینانی خلاق 
و تأثیرگذار، كمر همت به توسعه و آبادانی استان 

ببندند.

اشتغال زایی برای جوانان 
روستایی، عرضۀ مستقیم 

محصولات کشاورزی،  
تقویت باور صیانت از 

محیط زیست و گفت وگوی 
فرهنگی  ازمزایای توسعۀ 
گردشگری کشاورزی است

مسجد كبود

 ارگ علیشاه

روستای كندوان

خانۀ مشروطه

برج ساعت تبریز

پارک ائل گلی  

یكی از دوستانش تصمیم گرفته است تا زمان پیداكردن شغل، فرش بافی 
را دنبال كند. خودش می گوید، وقتی این موضوع را مطرح كردم، خانواده 
به شدت مخالفت كرد. می گفتند این همه درس خوانده ای كه بافنده شوی!؟ 
اما چون دلم نمی خواست بیكار بنشینم، به یک كارگاه آموزش فرش رفتم 
و شروع به بافندگی كردم. با اینكه مادرم بافندۀ فرش بود، ولی به این كار 
علاقۀ چندانی نداشتم. اما وقتی به كارگاه رفتم، علاقه پیدا كردم و متوجه 
اسـتعدادم در این حوزه شـدم. حتی به خاطر شـهریه مجبور شـدم از پدرم 

قرض بگیرم. بعد از مدتی، با كمک دوستانم، اولین كارگاهمان 
را راه اندازی كردیم. بعد از چند سال از فعالیتمان در حوزۀ فرش، 
متوجه شدم در دانشگاه جامع علمی كاربردی رشتۀ طراحی فرش 
ارائـه می شـود. با ورود به این رشـته، در حـوزۀ طراحی اطلاعات 
زیادی كسب كردم و تجربه های جدید و متنوعی به دست آوردم. 
هم زمان در یكی از نمایشگاه های صنایع دستی در استان، یكی از 
سازمان ها با سفارش چهارصد تابلو فرش، دلگرمی و انگیزۀ زیادی 
به ما داد. بعد از آن بود كه كارمان توسعه پیدا كرد و چندین كارگاه 
دیگر هم ایجاد كردیم. بعد از مدتی، در كنار تولید، به صورت كاملًا 
رایگان در كلاس های آموزش بافندگی به هنرجویان فرش بافی 

و طراحی آموزش می دهیم. او برای دانش آموزان توضیح می دهد، در حال 
حاضر عمدۀ پیش فروش و تولیدات كارگاه هایشـان فرش های زیسـتی ای 
)ارگانیكی( هستند كه با استقبال فراوانی، حتی در خارج از كشور، مواجه 
شده اند. علاقه مندان به این حوزه، با كسب مهارت در زمینۀ بافت و طراحی 

فرش، می توانند به عنوان كارآفرین به فعالیت مشغول شوند.
حـوزۀ فعالیـت دیگـر كارآفرین برتر اسـتان آذربایجان شـرقی مجتمع های 
گردشـگری سـلامت محور اسـت. این كارآفرین از مواهب الهی فراوان در 
روسـتاهای آذربایجـان می گویـد و اینكه چطور تصمیم گرفته اسـت از این 
ظرفیت برای كسـب درآمد و اشـتغال زایی اسـتفاده كند. او ادامه می دهد، 
این مجتمع ها در كنار چشـمه های آب گرمی كه در سراسـر اسـتان پراكنده 
هستند، ایجاد شده اند و در طول سال میزبان گردشگران بسیاری هستند 
كـه از دور و نزدیـک بـرای تفریح و بهره مندی از خواص درمانی چشـمه ها 
بـه ایـن روسـتاها سـفر می كننـد. او اضافـه می كنـد، در ابتـدا تنهـا در فكـر 
احداث مجتمع آب درمانی بوده است، ولی با گذشت زمان و مشاهدۀ دیگر 
جاذبه های طبیعی و تاریخی در روستاها، مجتمع های اقامتی نیز برای رفاه 
حال گردشگران و ماندگاری بیشتر آن ها در روستا احداث كرده است. این 
كارآفرین همچنین پایه گذار گردشگری كشاورزی در استان نیز است و برای 
دانش آموزان از اشتیاق فراوان بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی برای 
حضور در باغ ها و مزرعه ها و ایفای نقش در برداشـت محصول و فرآوری 
و بسـته بندی آن هـا می گوید. این كارآفریـن به عنوان برگزاركنندۀ تورهای 
گردشگری كشاورزی اشتغال زایی برای جوانان روستایی، عرضۀ مستقیم 
محصولات كشاورزی در قالب بازارچه های فصلی و جشنواره های محلی، 
آشنایی با فرهنگ های متنوع بومی، تقویت باور صیانت از محیط زیست و 
گفت وگوی فرهنگی را از دیگر مزایای توسعۀ گردشگری كشاورزی معرفی 
می كند. همچنین دانش آموزان را تشویق می كند با كسب مهارت و دانش 
در زمینه هایی همچون صنایع دستی، هتلداری، دوخت لباس های محلی، 
راهنمـای گردشـگری، طبیعت گـردی )اكوتوریسـم( و زمین گردشـگری 

)ژئوتوریسم(، در آینده وارد حوزۀ خدمات گردشگری شوند.
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با صدای زنگ یاسمن از خواب بیدار شدم. جواب 
دادم و با صدای خش دار خمیازه آلودی گفتم جانم 
یاسـمن جـان؟ گفت: »تنبـل خانم پاشـو دیگه! 
شـركت منتظـر شماسـت!« بـا كلاس خاصـی 
گفتـم باشـه بابـا، حـالا چـه عجله ایـه؟! بالاخره 
بایدم منتظر من باشن. كار خوب انتظار كشیدن 
هم داره! گفت: »بله بله، صحیح است. درست 
می فرمایید سركار علیّه! حالا اگر افتخار می دید، 
تشـریف بیارید.« گفتم، باشـه. آماده شم تا ببینم 

چی می شه!
سـاعت 8 صبـح بـود. تختـم را مرتـب كـردم. بـا 
خمیردنـدون ضدحساسـیت مسـواک زدم و بـا 
صابـون نرم كننـدۀ پوسـت، دسـت و صورتـم را 
شستم! علی رفته بود سر كار. او مدیرعامل یک 
شـركت مهندسـی سازه است. سـاعت 6 از خانه 
می زند بیرون كه 7 آنجا باشد. من هم معمولًا با 

او بیدار می شوم. ولی دیشب محمد آیین تا ساعت 
چهار صبح بیدار بود و نگذاشت من بخوابم. خیلی 
بی قـراری می كرد. هـر چقدر هم لالایی برایش 
می خوانـدم و بغلـش می كردم و راه می بردمش، 
خوابـش نمی برد. بچه داری همین اسـت دیگر، 
بـار اولم كه نیسـت. زیاد پیـش می آید خوابش به 

هم بریزد.
خـب، بایـد زودتـر صبحانـه می خـوردم و راه 
می افتادم.مـن عـادت دارم صبحانـه را مفصـل 
بخورم.  جدای از اینكه صبحانه برای سـلامتی 
مفید اسـت، دُرّ گرانبهایی مثل من! باید حسابی 
به خودش برسـد. نوش جان كردم و لباس هایم 

را پوشیدم.
محمد آییـن هنـوز خـواب بـود. شـب هایی كـه 
بدخواب می شود، روزش معمولًا تا نزدیک های 
ظهر خواب اسـت. قمقمۀ مخصوصش را با آب 

جوشیدۀ تصفیه شده پر كردم. پوشک و لباس گرم 
و وسـایل دیگر هم كه داخل سـاكش بود. خیلی 
آرام بغلـش كردم. طفلكـی یک كوچولو خروپف 
می كـرد. داشـت خنده ام می گرفت كـه خودم را 
كنترل كردم. ترسـیدم بیدار شـود. آن وقت دیگر 
خواباندنش مكافات بود. ساكش را هم برداشتم 

و از خانه زدم بیرون.
رفتم به سمت توقفگاه )پاركینگ( و سوار ماشین 
شدم. ماشینم تاراست، ولی اسمش را گذاشته ام 
»راپید«. چون حس می كنم وقتی در خیابون ها 
رانندگـی می كنـم، یـک خـط دقیـق و پررنـگ و 
خوشـگل از خـودم بـه جا می گـذارم! در عقب را 
بـاز كـردم و محمدآیین را گذاشـتم روی صندلی 
خـودش و كمربنـدش را بسـتم. كلید در توقفگاه 
)پاركینـگ(  را زدم و گازش را گرفتـم بـه سـمت 
شـركت. نیم سـاعته خودم را رسـاندم. ماشین را 

طـــــراح  و پــنـبـه دانـــــــــــه !
  زمــان طلایی

کـــاوه مـــالــمــیــر
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دادم نگهبـان مجتمـع تـا پاركش كند و بچه بغل 
وارد شدم. نامه هایم را از نگهبان ورودی گرفتم 
و بـا آسـان بر رفتـم طبقـۀ هفتـم. بعـد از سـلام و 
احوال پرسـی با همكاران، وارد دفتر كارم شـدم 
و محمد آیین را با احتیاط گذاشتم داخل گهوارۀ 

مخصوص شركتش!
من در یک شركت تبلیغاتی خیلی بزرگ، در خیابان 
سرو غربی كار می كنم. اینجا همه نوع تبلیغات، 
از عكس و تكه فیلم و آگهی )تیزر( گرفته تا برنما 
)بنر(های شـهری و دیوارنگاره و كارت ویزیت و 
دفتـرک )بروشـور( تولیـد می شـود. بنـده كه ثریا 
خانمِ عباسی باشم، مدیر بخش گرافیک شركت 
هسـتم. تمام امـور گرافیكی با مدیریت و نظارت 
خاصِ من انجام می شـود! خدا را شـكر در كارم 
خیلی موفقم و این جوری است كه آن قدر مهارت 
دارم و همـه كارم را قبـول دارنـد كه مثلًا یک بار 

رئیس شـركت می گفت: »خانم عباسـی همین 
كـه اسـم و امضای شـما پـای كارهای ما باشـد، 
بـرای مـا مایۀ افتخار اسـت!«چون رمز موفقیت 
نظم و انضباط اسـت من همیشـه سـعی می كنم 
سر ساعت در محل كار حاضر باشم مگر استثناء 
پیـش بیاید، و اِلّا سـعی می كنـم ویژگی های یك 
گرافیست موفق و حرفه ای را همیشه با این نظم 
به رخ بكشم و به قول فرنگی ها »آن تایم« باشم. 
ولـی خـب همون طـور كه گفتم چـون من خیلی 
حرفه ایـم و همـه جـا برام دسـت و پا می شـكونن 
با من كاری ندارن و به من خیلی اعتماد دارن!

تـو همیـن فكـرا بـودم كـه یاسـمن در زد و اجـازه 
گرفت و وارد اتاق شد.

ـ سلام. خانم خانما افتخار دادن، تشریف آوردن!
ـ سـلام، بله. دیگه شـاید افتخار بدم زودترم برم! 
چـون كار دارم. امـروز علی زود مـی آد. می خوام 

غافلگیـرش كنـم و غـذای مـورد علاقـه اش رو 
درست كنم .

ـ چـه عالـی! خوبـه بـه خـدا! كاش ما هـم یه ذره 
اختیارات شما رو داشتیم. با ما كه مثل سربازای 

پادگان برخورد می كنن اینجا!
ـ عزیزم، بالاخره باید یه فرقایی بین یه گرافیست 
حرفـه ای بـا بقیـه باشـه دیگـه! فكـر كـردی كم 

الكیه؟!
ـ راسـتی ثریا یه بار درسـت و حسـابی نگفتی برام 
كه واقعاً چطور این قدر كارت خوبه؟ انصافاً تو چی 

كار كردی؟ كجا یاد گرفتی آخه؟
مـن هـم كه انـگار منتظر چنیـن موقعیتی بودم، 
بـادی داخـل گلویـم انداختـم و شـروع كـردم به 

سخنرانی كه...
»در شماره بعدی داستان به جاهای جالب تری 

خواهد رسید.ادامه دارد...«

طـــــراح  و پــنـبـه دانـــــــــــه !
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  تولد امام جواد )ع(
امام رضا)ع( با اینكه به چهل وشش سـالگی رسـیده بودند، ولی 
هنوز صاحب فرزندی نبودند. بسیاری از مخالفان ایشان شایعه 
كـرده بودنـد حضـرت فرزند دار نخواهد شـد و نسـل امامت قطع 
خواهد شـد. بعضی دیگر نیز تلاش می كردند این گونه القا كنند 
كه اصل امامت امام رضا )ع( اشتباه بوده و باید یكی دیگر از فرزندان امام موسی 
كاظم)ع( امام می شـدند. شـیعیان و محبان حضرت نیز سـخت در فشار و نگرانی 
بودند. اما خود حضرت هیچ ناراحتی و دغدغه ای نداشت، چون در اعماق قلبش 
به الطاف الهی و تحقق وعدۀ او مطمئن بود. تا اینكه در دهم رجب سـال بعد امام 

جواد)ع( متولد شد. 
تولد امام جواد برای شیعیان پربركت و فرخنده بود، ولی مخالفان و دشمنان حضرت 
دست از تهمت و بدخواهی برنداشتند، تا جایی كه امام رضا )ع( مجبور شدند امام 
جواد )ع( را كه هنوز طفلی شیرخوار بودند، به محلی عمومی در بین مردم ببرند و از 
چند قیافه شناس كه قبلًا با چهرۀ امام رضا )ع( آشنا نبودند، دعوت كنند پدر طفل 
را از میان جمعیت پیدا كنند! و این گونه حقانیت ادعای امام برای بسیاری از مردم 
ثابت شد. البته طولی نكشید كه با رسیدن امام جواد )ع( به سن كودكی، نشانه های 
علم لدنی و حكمت الهی در وی نمایان شـد؛ به طوری كه ایشـان در شش سـالگی 
با نمایندگان ادیان و فرقه های مختلف به مناظره و گفت وگو می نشسـتند و دیگر 

برای هیچ كس شبهه ای در امامت ایشان باقی نماند.
امام جواد )ع( پدر بزرگوارشان را در هشت سالگی ازدست دادند و به امامت رسیدند 
و تا بیسـت و پنج سـالگی ملجأ علمی و اخلاقی شـیعیان بودند. ایشـان جوان ترین 

امام ما شیعیان محسوب می شوند.

2
بهمن

بهمن
5

سعید نیری

 روز پدر، تولد امیرالمؤمنین )ع(
حضرت ابراهیم)ع( خلیل به پدر خداپرسـتان عالم مشـهور است، 
بـه خاطـر زیاد و البتـه زیبا و كامل دعا كردن. آن قدر زیبا كه خداوند 
هم در جای جای قرآن این دعاها را از زبان او تكرار و البته اجابت 
كرده است. زمانی كه وی همراه پسرش حضرت اسماعیل)ع( در 
حال بریدن سنگ های قطور و ساخت زیربنای خانۀ كعبه بود، دست 
به دعا برداشت و فرمود: خدایا این بنا را از ما قبول بفرما و در میان 

فرزندان ما و سـاكنان این شـهر امتی مسـلمان قرار بده و در میانشان پیامبری 
كه آیات تو را برایشـان بخواند مبعوث كن و در ذریۀ من بندگانی مخلص قرار 

ده كه تولیت و اعتبار این خانه باشند. 
خداوند نیز این دعای او را مستجاب می كند، وی را علاوه بر نبوت، به مقام امامت 
نیز می رساند و عهد می كند كه در ذریۀ ایشان نیز از بین خالص ترین ها امامانی 
برگزیند و البته كه عهد خداوند بر رد ظالمان است )بقره، آیات 124 تا 130(.
هزاران سـال سـپری می شـود و دسـت روزگار از كعبه ای كه به دست حضرت 
ابراهیم)ع( خلیل بنا شده بود، بتخانه می سازد و اعتبار و طهارت آن به دست 
جاهل تریـن مردمـان خدشـه دار می شـود. ولـی عهد باری تعالی و سـنت الهی 
خدشـه ناپذیر و پابرجاسـت! در سـال سـی ام عام الفیل و زمانی كه پیامبر اكرم 
)ص( هنـوز مبعـوث نشـده بودنـد، در اتفاقی بی نظیر، دیـوار جنوبی خانۀ كعبه 
شكافته و زنی باردار وارد این مكان مقدس می شود و فرزندی به دنیا می آورد؛ 
فرزنـدی كـه قـرار اسـت در آینـده دوشـادوش پیامبر خدا قداسـت ایـن خانه را 

بازستاند و به مقام امامت برسد.
پس از قرن ها انتظار، بالاخره از نسل اسماعیل و ابراهیم خلیل، امتی مسلمان 
و پیامبری الهی و امامی مخلص پدید می آید و خداوند به عهدی كه با ابراهیم 
خلیل بسته بود وفا می كند. و چه كسی پایبندتر است از خدا در ادای عهدش!
ركن یمانی یا همان دیوار جنوبی خانۀ كعبه كه شـكافته شـده و امیرالمؤمنین 
)ع( در ایـن مـكان بـه دنیـا آمده بـود، هنوز هم با وجود تلاش های بسـیار زیاد 
بسیاری از دولت ها در تعمیر و بازسازی و البته پنهان كردنش، هرساله دوباره 
ترک برمی دارد و آثار شكاف های آن نمایان می شود. سیزده رجب در تقویم ما 

به یمن میلاد حضرت علی )ع( روز پدر نام گذاری شده است.

  روز ملی فناوری فضایی
14 بهمن روزی اسـت كه سـقف آرزوهای ایرانیان به بالاتر 
از سـقف فلـک رسـید! در تاریـخ طولانـی و پرفراز و نشـیب 
ایـران، از زمـان مادهـا تاكنـون، مـا ایرانیـان همـواره جـزو 
پیشروترین ملت ها در علوم نجوم و افلاک بودیم. از خیام و 
خواجه نصیر گرفته تا دكتر حسابی، همواره عشق به آسمان 
اسـرارآمیز و كشـف رازهای آن، بخش مهمی از دغدغه و 

ماهنامۀ آموزشی و تربيتی  برای هنرجویان هنرستان  
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 شهادت امام موسی کاظم )ع(
سـال 127 هجـری قمـری امـام موسـی كاظـم )ع( در شـهر 
مدینه متولد شـدند. امام موسـی كاظم )ع( به دلیل اینكه پدر 
بزرگوارشان، امام صادق )ع(، از عالمان زمان و دانشمندان 
بنام دورۀ خود بودند، از علمی بالا برخوردار شدند؛ اما خصلتی 
كه در امام كاظم )ع( چشـم گیرتر از سـایر فضایل ایشـان بود، 
بردبـاری و كنتـرل خشـم بـود. امـام كاظم )ع( در سـن 20 سـالگی بـه امامت 
رسـیدند و حدود 35 سـال مسـئولیت رهبری و پیشـوایی شـیعیان را به عهده 
داشـتند. دوران امامـت امـام كاظـم )ع( در زمان خفقان و اسـتبداد عباسـیان 
بود و سال های زیادی از عمر هفتمین امام شیعیان به همین جهت در زندان 

و تحت نظارت شدید نظامی سپری شد.
امام كاظم )ع( سرانجام در روز 25 رجب سال 183 به شهادت رسیدند.

بهمن
22

بهمن ماه در دو دقیقه

فعالیت های دانشـمندان ایرانی بوده است؛ فعالیت هایی 
كه البته به دسـتاوردها فوق العاده ای نیز منجر شـده بود. 
تدوین دقیق ترین تقویم خورشـیدی در هزار سـال پیش، 
محاسـبۀ شـعاع تقریبـی شـعاع زمیـن توسـط ابوریحـان، 
اختراع اسـطرلاب به عنوان اولین جهت یاب و زاویه سنج 
و ساخت اولین رصدخانه و مركز نجوم جهان در مراغه، از 
دستاوردهای بی نظیر دانشمندان و منجمان ایرانی بودند.
 امـا نـگاه دانشـمند مسـلمان ایرانی به فراتـر از آن دوخته 
شـده بـود؛ اینكـه روزی بتوانـد فلـک را سـقف بشـكافد و 

طرحی نو دراندازد!
پـس از قرن هـا تلاش و صبر، بالاخره در 14 بهمن سـال 
1387 شمسـی ماهـوارۀ امیـد اولین جسـم ایرانی بود كه 
توانسـت گنبد گیتی را سـوراخ كند و به فراتر از آن برسـد؛ 
نقطه ای كه دانشـمندان پیشـین هزاران سـال در رؤیای 
آن بودند! ماهوارۀ امید اما نه تنها انتهای امید و آرزوهای 
فضایـی ایرانیـان نبـود، بلكـه شـروعی جدیـد و طرحی نو 
برای ادامۀ مسیر آیندۀ این سرزمین بود؛ شروعی قدرتمند 
برای حضور مؤثر در فضا و جمع كشورهای دارای فناوری 

فضایی.
اكنـون كـه پانـزده سـال از اولین گام های حضـور امید در 
فضا می گذرد، ده ها ماهوارۀ كاملًا ایرانی دیگر، هركدام 
پیشرفته تر از قبل، به فضا پرتاب  شده و هریک با شكستن 
ركـوردی جدیـد در مسـافت و حجم محمولـه یا فناوری و 
معرفـی كاربـردی جدید از این حوزه، هر سـال با موفقیت 
به فضا پرتاب شده اند. مثلًا آخرین ماهوارۀ ایرانی )نور 3( 
كه تابستان امسال پرتاب شد، قادر است به صورت مداوم 
تا چندین سال بدون افت كیفیت، با قدرتی تفكیكی تا حد 
یک متر، از سـطح زمین عكس برداری كند و تصویرها را 

در لحظه بفرستد. 
14 بهمن روزی است كه سقف آرزوهای ایرانیان به بالاتر 

از سقف فلک رسید!

 عید مبعث
پیامبر اكرم )ص( چهل ساله بودند كه مانند هر سال برای عبادت و راز و نیاز به غار حرا رفتند. 27 رجب 
سال 40 عام الفیل، یكی از شب هایی كه حضرت محمد )ص( در غار حرا مشغول نیایش بودند، حضرت 
جبرئیـل بـر ایشـان فـرود آمـد و آیۀ »اقراء باسـم ربک الذی خلق« را بر زبـان حضرت محمد )ص( جاری 
ساخت. جبرئیل به حضرت محمد )ص( خبر داد كه از طرف خداوند به مقام پیامبری مبعوث شده است 
و از این پس باید مردم را به راه یكتاپرسـتی و اسـلام هدایت كند. حضرت خدیجه )ص( اولین كسـی بود 
كه از به پیامبری رسیدن حضرت محمد )ص( آگاه شد و به ایشان ایمان آورد. مسلمانان جهان هر ساله 

این واقعۀ نیكو را گرامی می دارند و آن را جشن می گیرند.

 روز نیروی هوایی
چهل وچهار سـال از روزی كه امام خمینی )ره( به ایران وارد شـدند و نظام اسـلامی ایران را پایه گذاری 
كردند می گذرد. تنها یک هفته از بازگشـت امام )ره( گذشـته بود كه كاركنان نیروی هوایی ارتش برای 
بیعـت و هم پیمان شـدن بـا انقـلاب اسـلامی، برای دیدار بـا امام خمینی )ره(، به بیـت رهبری رفتند و به 
یكی از خادمان انقلاب و مردم تبدیل شـدند. برای پاسداشـت و گرامی داشـتن این هم پیمانیِ داوطلبانه، 

روز 19 بهمن ماه در تقویم رسمی كشور روز نیروی هوایی نامیده شده است.

 سالروز پیروزی انقلاب اسلامی
بیش از بیست روز بود كه شاه فرار كرده بود و ژنرال هایزر آمریكایی كه آن روز نفر دوم ناتو محسوب می شد، 
به ایران آمده بود تا به شخصه فرماندهی ارتش را در دست بگیرد و مانند بیست وهشت مرداد بیست وپنج 
سال قبل، با كودتا یا سركوب نظامی، مانع از پیروزی انقلاب شود. اما اتفاقی كه برای آمریكایی ها بسیار 
عجیب و غیرمنتظره بود، پیوستن نیروی هوایی شاه به انقلاب بود! صبح روز نوزده بهمن، تعداد زیادی 
از افسران نیروی هوایی و فرماندهانشان، كه از قبل با آیت الله طالقانی هماهنگ شده بودند، در حركتی 
هماهنگ، به مدرسـۀ علوی، محل اسـكان موقت امام )ره(، رفتند و با ایشـان بیعت كردند! همافران از 
تحصیل كرده تریـن و ماهرتریـن گروه هـای ارتـش بودنـد و حضور آن ها برای موفقیت ارتش سـلطنتی در 
سـركوب انقلاب بسـیار حسـاس و حیاتی بود. این یعنی انقلابیون اكنون هم بازوی سیاسـی و هم بازوی 
نظامی داشتند و این برای آمریكا و حامیان شاه به شدت غیرقابل تحمل بود. به همین دلیل مصمم بودند 

هرچه سریع تر و با هر روش ممكن، حتی خشونت عریان، خیزش مردمی را سرنگون كنند. 
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شـب روز 20 بهمـن، بختیـار، بـا همكاری شـهربانی تهران و پاسـگان )گارد( 
سلطنتی فردا را حكومت نظامی اعلام كرده بود. طبق این اعلامیه، شهربانی 
مجاز بود به سمت هر تجمعی در خیابان تیراندازی كند! به طور دقیق مشخص 
نبود هایزر و پشتیبانان شاه برای سركوب مردم یا كودتا چه طرحی دارند، ولی 

واضح بود كه برای متوقف كردن قافلۀ سریع انقلاب مصمم هستند.
بسـیاری از یاران امام از اینكه فردا ممكن اسـت چه كشـتار و خونریزی بزرگی 
رخ دهد بسیار نگران بودند. اطرافیان امام مدام به مدرسۀ علوی زنگ می زدند 
و از ایشان می خواستند از مردم بخواهند در خانه هایشان بمانند. ولی ظهر روز 
21 بهمن، امام دقیقاً فرمانی عكس آن را منتشر كرد. امام )ره( از مردم دعوت 

كرد به حكومت نظامی اعتنایی نكنند و به خیابان ها بریزند!
اعلامیـه امـام باعـث شـد صدها هـزار نفر بـه خیابان ها بریزنـد، ولی برخلاف 
پیش بینی ستاد كل انتظامی تهران، ارتش و حكومت نظامی نتوانست جلوی 
آن ها را بگیرد، زیرا سـربازان از تیراندازی به سـمت مردم خودداری كرده و از 
صف ها و پادگان هایشان فرار می كردند. با دیدن این شرایط، انقلابیون به سمت 
كلانتری ها هجوم بردند و آن ها را یكی پس از دیگری تسخیر كردند و مسلح 
شـدند. عصر آن روز چندین عراده تانک و نفربر هم كه قصد حمله به مدرسـۀ 
علوی را داشتند، در ورودی خیابان ایران با مردم مسلح درگیر و منهدم شدند.
 شـب هنگام خبـر رسـید كـه پاسـگان سـلطنتی كـه مـزدوران شـخصی دربار 
محسوب می شدند، به مقر همافران حمله كرده اند. با درخواست امام خمینی 
)ره(، مردم به سرعت به كمک آن ها شتافتند و مانع از سقوط پادگان و افتادن 
تجهیزات هوانوردی به دست آن ها شدند. لشكر 16 زرهی قزوین نیز كه از روز 
قبل مخفیانه به سمت پایتخت حركت كرده بود، شب هنگام در ورودی غربی 
تهران با سیل جمعیت مواجه و در نبود پشتیبانی هوایی كاملًا زمین گیر شد. 
در واقع برنامۀ ژنرال هایزر برای به شكست كشاندن انقلاب دقیقاً مشابه كودتای 
28 مرداد بود: ارعاب مردم و تخلیۀ خیابان ها از جمعیت و سپس مارش زمینی 
و هوایی و حمله به خانۀ سران انقلاب و دستگیری یا كشتن آن ها. اما با درایت 
امام )ره( در اعتنانكردن به حكومت نظامی و همراهی مردم، در كمتر از یک 

روز تمام این طرح به شكست انجامید.
در نهایـت، صبـح روز بعـد، بـا مشـاهدۀ وضعیـت اسـفبار پادگان ها و شكسـت 
طرح كودتا، سـتاد كل ارتش شاهنشـاهی اعلام بی طرفی كرد. با انتشـار این 
اعلامیه، تمامی سـران باقی ماندۀ رژیم قبل نیز متواری شـدند. دولت بختیار 
سـقوط كـرد و انقـلاب اسـلامی در نهایت پس از پانزده سـال مبـارزه، با امداد 

الهی به پیروزی رسید.

بهمن
25

بهمن
26

داستان پرچم ها،كانون هنر شیعی

 ولادت امام حسین )ع( و روز پاسدار
امام حسین )ع( سوم شعبان سال 4 ه.ق در شهر مدینه متولد شدند. ایشان دورۀ آغازین 
كودكـی خـود را در سـال هایی كـه پیامبر )ص( در قید حیات بودند و مادر بزرگوارشـان، 

حضرت فاطمه )س(، هنوز به شهادت نرسیده بودند، گذراندند.
امام حسـین )ع( جزو »اصحاب كسـا« هسـتند و یكی از اهل بیت پیامبر )ص( نامیده 

می شوند.
امام حسین )ع( در سال 50 ه.قمری، پس از شهادت امام حسن )ع(، به امامت رسیدند. 
ده سـال آغازین دورۀ امامت ایشـان در حكومت معاویه گذشـت. سـال 60 قمری، یزید، 
فرزند معاویه، جانشـین او شـد. امام حسـین )ع( از بیعت كردن با یزید اجتناب كرد، زیرا 
انتخـاب یزیـد به عنـوان حاكم، برخلاف صلح نامه ای بود كه معاویه در زمان امام حسـن 
)ع( آن را امضا كرده و تعهد داده بود كه پس از خودش فرزندش خلیفه نشود. علاوه بر 
این، یزید فردی بود كه فسادهای آشكار مانند شراب خواری انجام می داد. چنین فردی 
كه به صورت علنی به احكام اسلام اهانت می كرد، به هیچ عنوان شایستۀ جایگاه حاكم 
اسلام نبود. امام حسین )ع( مقابل این انحراف خطرناک ایستادند و با او بیعت نكردند.

امام حسین )ع( به دنبال اصلاح انحرافاتی كه در جامعۀ اسلامی اتفاق افتاده بود، حركت 
كردند و با امربه معروف و نهی از منكر بزرگان جامعۀ اسلامی و مسئولان و مردمی كه 
به آفت بی مسئولیتی و دنیاطلبی دچار شده بودند، جهاد بزرگی را آغاز كردند كه با قیام 
عاشورا بالاترین صحنۀ این جهاد را در تاریخ ماندگار كردند. از همین نظر است كه امام 
حسین )ع( احیاكنندۀ اسلام و پاسدار اسلام هستند و به همین مناسبت روز میلاد امام 

حسین )ع( روز پاسدار نیز نامیده شده است.

ولادت حضرت عباس )ع( و روز جانباز
حضرت عباس)ع( روز چهارم شعبان سال 26 قمری در شهر مدینه متولد شدند. طبق 
روایاتی كه نقل به نقل به ما رسیده اند، ایشان از لحاظ هیبت و صلابت به پدر بزرگوارشان، 

امام علی )ع(، شباهت داشتند.
از القاب ایشـان می توان به »باب الحوائج«، »قمر بنی هاشـم« و »سـقای دشـت كربلا« 
اشاره كرد. حضرت عباس )ع( به ایمان، شجاعت، ادب، ایثار و وفاداری مشهور هستند 

و بین شیعیان ارج و جایگاه والایی دارند.
ایشان رشادت های بسیاری در صحرای كربلا داشتند كه از معروف ترین آن ها ردكردن 
امان نامۀ دشـمن و حمایت و پشـتیبانی از امام و ولی شـان امام حسـین )ع( و جانبازی و 
شـهادت در ایـن راه اسـت. روز ولادت حضـرت عبـاس، )ع( به دلیـل جانبازی های آن 

حضرت در عاشورا، روز بزرگداشت جانبازان است.

ولادت امام زین العابدین )ع(
امـام زین العابدیـن، فرزنـد امـام حسـین )ع( و شـهربانو، در شـهر مدینه، بـه تاریخ پنجم 
شـعبان سـال 38 قمـری متولـد شـدند. معروف اسـت كه امـام سـجاد )ع( عبادت های 
طولانـی داشـتند و سـاعت ها در سـجده می ماندنـد و با خدای خـود راز و نیاز می كردند. 
كتاب صحیفۀ سجادیه كه یكی از مهم ترین كتاب های مذهبی ما شیعیان است و حاوی 

مضمون های عالی عرفانی و تربیتی است، به قلم امام سجاد )ع( نوشته شده است.
امام سجاد )ع( در واقعۀ عاشورا حاضر بودند، اما به علت بیماری نتوانستند در میدان نبرد 
با دشمنان بجنگند. ایشان پس از به امامت رسیدن، در دورۀ خفقان و سخت گیری های 
بنی امیـه زندگـی می كردنـد و نمی توانسـتند به آسـانی در كنـار شـیعیان محفـل و مكتب 
برگـزار كننـد، امـا با وجود این شـاگردانی را تعلیم دادنـد و در روزهای جمعه خطبه هایی 

را برگزار می كردند.
امام سجاد )ع( پس از واقعۀ عاشورا كه به امامت رسیدند، تا پایان عمر شریفشان، بنای 

تشیع را بازسازی كردند.
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 هــنــرســتــــــــــانــی روی 
 بــانــــــــد   پـــــــــــــرواز

یكـی از شـغل هایی كـه بعضـی از افـراد از همـان ابتـدای كودكـی بـه آن  
علاقه مندند، خلبانی است. خیلی از كودكان این رؤیا را در سر می پرورانند 
كـه روزی در آسـمان ها پـرواز و یك هواپیمای بـزرگ و زیبا را هدایت كنند، 
اما كمتر كسی در سنین نوجوانی می داند كه برای دستیابی به این آرزو باید 
از چه راهی شروع كند، چه درس هایی بخواند و به سراغ چه مركزی برود! 
»رشـتۀ هوانوردی در هنرسـتان« برخلاف شـغل خلبانی كه اغلب افراد با 
آن آشنا هستند، كمی ناشناخته است. بسیاری از شما هنرجویان كه حالا 
مشـغول تحصیل در رشـته های گوناگونی هستید، شاید اصلًا خبر نداشته 
باشـید كـه رشـته های هوانـوردی هم شـاخه ای از رشـته های هنرسـتانی 
هسـتند و هنرسـتان های مخصـوص بـه ایـن زمینـه را داریـم. یكـی از این 
هنرستان ها هنرستان هوانوردی فراصوت در منطقۀ 9 شهر تهران است 
كـه درس هـای هوانـوردی و خلبانی، فنی مكانیـک هواپیما و برق هواپیما 
به صورت نظری و عملی در آنجا تدریس می شوند. هنرجویان این هنرستان 
حتی موفق شـدند یك شبیه سـاز پرواز )سـیمولاتور( بسازند كه وظیفه دارد 
شرایط گوناگون پروازی را چه روی زمین و چه در آسمان، شبیه سازی كند. 
در ایـن مطلـب می خواهیـم صحبت های مدیر این هنرسـتان و هنرجویان 

مستعد و علاقه مندش را برایتان بازگو كنیم.
آقای مهندس سید داود اخوان كاظمی بیش از شش سال است كه مدیریت 
هنرستان هوانوردی فراصوت را به عهده دارد و بیشتر از دوازده سال سابقۀ 

تدریس در دانشگاه ها و مراكز علمی و فعالیت هوانوردی را دارد.
آقای اخوان كاظمی: »هر چیزی كه در این هنرستان می بینید، از پلكان های 

هواپیما، تخته های هوشمند، كابینت های بخش غذاخوری، رنگ و چندسازۀ 
)كامپوزیت( دیوارهای هواپیما و كلاس ها، راه اندازی و تعمیر اسپلیت ها، 
دوختن كف پوش ها، ساخت صندلی ها و مبلمان آموزشی، ساخت تخته های 
هوشمند و تبدیل ال سی دی های 60 اینچی به صفحه های كاربر-تعاملی، 
و تجهیـز و راه انـدازی كارگاه هـا تـا تمیزكـردن حیـاط و كلاس ها، همگی 
كار هنرجویان و مدرسـه اسـت. اینجا تمام سـعیمان را می كنیم كه خودكفا 
باشیم. ما الان می توانیم صفر تا صد یك هواپیمای چهارنفرۀ واقعی را تهیه، 
پیاده سازی و راهبری كنیم. هیچ فن ورز و تعمیركاری از بیرون هنرستان 
برای تعمیر تجهیزات به اینجا نمی آید و هنرجویان كه در رشته های متعدد 
تعمیرات قطعات هواپیما، برق هواپیما و سـایر گرایش های عملی مهارت 
كسـب كردند، می توانند خودشـان تمام وسـیله ها را تعمیر كنند. این كارها 
باعث می شود هم توانمندی هنرجویان بالا برود و هم احساس تعلق قلبی 
نسـبت به هنرسـتان و تجهیزاتی كه از آن ها اسـتفاده می كنند برایشـان به 
وجود بیاید. در نهایت مسئولیت پذیری شان شكل می گیرد. دانش آموزان ما 
تا هر زمان كه كار داشته باشند، در هنرستان می مانند. مثلًا باید شبیه ساز 
پـرواز را تـا روز آغـاز رویـداد الف ـتـا آمـاده می كردیم. سـه شـبانه روز كامل در 
هنرسـتان ماندیم. هنرجویان كاملًا مشـتاق و با تعهد و علاقه كار را پیش 
می بردند. حتی خانواده ها هم ما را دوست دارند. هنرستان فراصوت جزو 

چهار هنرستان برتر نوین هوانوردی غرب آسیا است.«
در این هنرستان كاردانش، در سه پایۀ دهم، یازدهم و دوازدهم رشته های 
هوانوردی تدریس می شوند. درس های عمومی مصوب آموزش وپرورش 
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هستند، اما درس های تخصصی با استفاده های 
كتاب هـای تخصصـی هوانـوردی مـورد تأییـد 
سـازمان هواپیمایی كشـوری، به زبان انگلیسـی 

تدریس می شوند.
حیاط این هنرسـتان پر از هواپیمای مسـافربری 
است كه حالا اتاقک های آن ها به كلاس درس 
تبدیـل شـده اند. هنرجویـان هـر روز از پله هـای 
هواپیمـا بـالا می روند و درس هـای هوانوردی را 

در فضا و اتمسفر هواپیما می خوانند.
آقای اخوان كاظمی: »هنرجویان ما جزو برترین ها 
از نظر اخلاق و اخلاق و اخلاق هستند. ما چندین 
سال است از هنرجویانی با معدل های بالای 19 
در پایۀ دهم هنرستان فراصوت ثبت نام كرده ایم 
و درحال حاضـر بعضـی از آن هـا در طول پایه ها، 
علاوه بر حافظ قرآن بودن، انجام عالی كارهای 
هنری، به چند زبان مثل انگلیسی، عربی و آلمانی 
نیز مسلط می شوند. البته كلید این هنرستان را در 
سال 1396 با شش هنرجو زدیم، اما به لطف خدا و 
جمهوری اسلامی ایران، با استمداد از هنرجویان 
علاقه مند این مرزوبوم و هزینۀ شخصی، به مرور 
تجهیزات را كامل كردیم و تبلیغات سینه به سینه 

هنرجویان بیشتری را جلب كرد.«
در این هنرستان برای تمرین و آموزش هنرجویان 
از هواپیماهـای بلـوک غـرب و شـرق همچـون 
بویینـگ 707 و توپولـف 154 كـه آموختنشـان 

چندان دشوار نیست استفاده می شود.

شبیه ساز پرواز
تابسـتان 1402 بـود كـه هنرسـتان هوانـوردی 
تصمیـم گرفـت یكی از اختراعـات موفق خود را 
به نمایش بگذارد. كاركرد این شبیه ساز ساختن 
فضایـی مثـل جو و شـرایط قرارگیری هواپیما در 

آسمان و پرواز است.
به احتمال زیاد، كسانی كه این شبیه ساز را مشاهده 
كردند، نمی دانسـتند این وسـیله از چه وسـایل و 
لوازمی درست شده است؛ وسایلی كه كسی تصور 
نمی كند در ساخت هواپیما نقش داشته باشند!

آقای اخوان كاظمی: »این شبیه سـاز از وسـایلی 
تهیه شـده اسـت كه دانسـتن دربـارۀ آن ها خالی 
از لطف نیسـت. مثلًا جنس بدنۀ شبیه سـاز ما از 
جنـس آلومینیومـی كارخانه های داخلی اسـت. 
حتی اسپارهای به كاررفته در آن از ادوات یدكی 
كارگاه های تولید آرد نان است. مخروطی كه در 
دماغـۀ شبیه سـاز نصب شـده، از نوع بهینه شـدۀ 

چندسازه ای )كامپوزیتی( تخم مرغ های تزئینی 
میدان های شـهر است. از توری فلزی سرخ كن 
گرفته تا كابل و سوكت و حتی چرم و پارچه و بیل 
و پرچ در این شبیه ساز به كار رفته اند. رنگ آمیزی 
بدنـۀ هواپیما بسـیار سـخت بود و زمـان بر. تهیۀ 
بودجـه این شبیه سـاز هم برایمان خیلی سـخت 
بود. فقط حدود 600 میلیون برای تهیۀ آلومینیوم 
هزینه كردیم و تقریباً سه سال و نیم زمان گذاشتیم. 
در حین كار هم چندین بار خراب شد. سه روز قبل 
از شروع نمایشگاه الف ـتا، نیمی از بدنه شكسته شد 
و ناچار شدیم از زمانی كه كار دچار مشكل شد تا 
روز آغاز نمایشگاه، 24 ساعته پای كار بایستیم.«

گفت وگـو با امیررضا رباطـی، هنرجوی 
پایۀ دوازدهم هوانوردی

چرا رشتۀ هوانوردی را انتخاب كردید؟

من در كودكی دوست داشتم مهندسی بخوانم، 
اما زمانی كه برای اولین بار سوار هواپیما شدم، 
فهمیدم دوسـت دارم وارد كار هوانوردی شـوم. 
یك دوره ای هم قبل از هنرستان در كلاس های 
هوا و فضا شـركت كردم و با یكی از آشـنایانمان 
كه در هنرستان هوانوردی دیگری مشغول بود، 
صحبـت كردم. ایشـان بـه من گفت كه باید صبر 
كنـم تـا كلاس نهـم تمـام شـود. حدود دو سـال 
صبر كردم و تصمیم گرفتم در این هنرستان كه 
امكانات كامل و كاركنان آموزشی ماهری داشت، 

در رشتۀ هوانوردی ثبت نام كنم.
كسـی در خانواده با تصمیم شـما مخالفتی 

نکرد؟

پدرم مخالف بود. ایشـان دوسـت داشـت من در 
رشته های نظری تحصیل كنم، اما مادرم موافق 
بـود و بـه پدرم گفت: »اگر دكتر یا مهندس شـود 
و در آن كارهـا موفـق هـم باشـد، همیشـه دلش 
می خواهد خلبان بشود و حسرت این كار به دلش 

می ماند. بگذار به آرزویش برسد.«
 درصد كار عملی و نظری تان مناسب است؟ 

به نظرتان كدام درس ها مفید نیستند؟

سـال دهم حجم درس های عملی كمتر است و 
بیشتر نظری است، اما سال یازدهم حدود 380 
ساعت كلاس عملی داریم. سال دوازدهم درصد 
درس های عملی و نظری مان متناسـب اسـت. 
درس های غیرمفید هم نداریم. قطعاً ما هم باید 
درس های نظری را بخوانیم و اطلاعات بالایی 
كسب كنیم، اما طبیعی است كسی كه در رشتۀ 

علوم انسانی درس می خواند، به آموزش درس فارسی و ادبیات بیشتر از من 
نیاز دارد. متأسفانه ما بعضی از درس های عمومی را بیشتر به صورت نظری 

می خوانیم، دوست دارم واحدهای عملی مان در این زمینه بیشتر شوند.
  رشتۀ شما كمی ناشناخته است. شما در این رشته چه چیزهایی را 

 پرواز یاد می گیرید؟
ً
می خوانید؟ واقعا

بله. من با هركسی صحبت می كنم، اصلًا نمی داند ما چه می خوانیم. ما در 
دانشگاه چند رشته داریم: خلبانی، مهمانداری، تعمیر و نگهداری هواپیما، 
الكترونیـك و بـرق هواپیمـا، مدیریـت پرواز، ایمنی و خدمـات فرودگاهی و 

سایر رشته های مرتبط.«
ما در این سه سال هنرستان دربارۀ همۀ این رشته ها واحد و درس و كارگاه 
جداگانـه داریـم تـا در این زمینه ها آگاهی كسـب كنیم. مـا از لحاظ عملی و 
نظری، از افرادی كه از طریق رشتۀ ریاضی به رشته های هوانوردی دانشگاه 

وارد می شوند، ماهرتریم.
 چطور شبیه ساز پرواز را ساختید؟

دی ماه سـه سـال گذشـته بود. یك بدنۀ خالی، بدون بال و دم و بدون هیچ 
تجهیزات وارد هنرسـتان ما شـد. با اسـتفاده و رونویسـی از آن )مهندسـی 
معكوس( ساخت جدید را با بهره گیری از علوم ورق )شیت( متال و ورق كاری 
آغاز كردیم. رنگ كردن، سـاخت و نصب بال و موتور را انجام دادیم. همۀ 
كارهای این شبیه ساز را خودمان انجام دادیم. خوبی اینكه از بیرون كمك 
نگرفتیـم ایـن بـود كه خودمان همـۀ كارها مثل دریل كاری، جوشـكاری و 

ورق كاری را در این سه سال یاد گرفتیم.
ما با مشكل كمبودها، به خصوص كمبود بودجه، هم مواجه بودیم. بعضی 
از قطعات بسیار سخت پیدا می شدند و این موضوع در كارمان وقفه ایجاد 

می كرد.
 دوست داری در آینده چه كار كنی؟
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دوست دارم هواپیمایی بسازیم كه واقعاً پرواز كند. 
شبیه سـازی كه سـاختیم هم خوب بود، اما آرزو 
دارم یك هواپیما با آیرودینامیك و عملكرد كامل 
بسازیم. فعلًا هواپیمای سبك مدنظرمان است. 
البته ساخت این هواپیما به ما خیلی اطلاعات داد.
مـن و سـه تـا از هم كلاسـی هایمان در المپیـاد 
»ملی مهارت« شركت كرده ایم و الان در مرحلۀ 
كشوری هستیم. فقط بخش عملی این المپیاد 

مانده و من در دو مرحلۀ قبلی رتبۀ یك شدم.

عرفان كاظمی، هنرجـوی پایۀ یازدهم 
رشتۀ هوانوردی

 از كجـا و چـه زمـان بـه رشـتۀ هوانوردی 
علاقه مند شدید؟

به قول استاد اخوان، عشق به پرواز در سرشت 
انسان، از گذشته تا امروز، بوده و هست. اساطیر 
یونان و شخصیت های اساطیری مثل ایكاروس، 
جاروی جادوگران تا ارابۀ بالدار همگی بر اساس 
همیـن علاقـه به پرواز به وجود آمده اند. من هم 
از كودكـی بـه پـرواز علاقـۀ خاصـی داشـتم. در 
حال حاضر عصر فناوری است و می توان با چند 
جسـت وجو اطلاعات زیادی به دست آورد. من 
هم با جست وجو و كسب اطلاعات از اینترنت، 
با جزئیات این رشته آشنا شدم و تصمیم گرفتم 

در آن تحصیل كنم.
  رشته تان سخت، خشك یا سنگین نیست؟
نـه. جـو ایـن رشـته و هنرسـتان اصـلًا خشـك و 
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مرتبه ای نیست. همه با هم مثل دوست هستیم. 
به خصوص اینكه اینجا همه چیز را خودمان درست 
می كنیـم و ایـن كار حس خوبی بـه آدم می دهد. 
مدرسۀ ما چارچوب چندان خشك و مقرراتی ندارد. 
بعضی از روزها شش صبح می آییم، بعضی روزها 
هم كه 9 صبح می آییم، می دانیم تا پاره ای از شب 
اینجاییم. در ضمن، شب هایی نیز پیش می آید كه 
اصـلًا بـه خانه نمی رویم و می مانیم تا كار را تمام 
كنیم. بسـتگی دارد به حجم كار. خیلی ها تصور 
می كنند در صنعت هوانوردی داشتن پول و طبقۀ 
بالای اقتصادی مهم است، اما این طور نیست. 
اكثر ما جزو طبقات متوسـط هسـتیم و اصلًا نیاز 

نیست ثروتمند باشیم.
ـ شما در پروژۀ ساخت شبیه ساز حضور داشتید. 
در طی انجام كار چه چالش هایی پیش رویتان 

بود؟

واقعـاً صنعـت شبیه سـاز در داخل ایـران نوآوری 
خاصی بود. معمولًا شبیه سـاز یا از بیرون كشـور 
وارد می شد یا با هزینه های خیلی هنگفت ساخته 
می شـد و ایـن مشكل سـاز بـود. بـرای همین، ما 
خودمان سـاخت آن را شـروع كردیم و با بهترین 
مواد اولیه و تخصص و فناوری روز آن را ساختیم. 

حداقل سعی كردیم بهترین باشیم.
از چالش های ما مثلًا این اتفاق بود كه داشـتیم 
شیشه های شبیه ساز را می گذاشتیم، دیدیم جای 
پرچ و سـوراخ جابه جا شـده اند. مجبور شـدیم از 
آن روز كه اتفاقاً جمعه و روز تعطیل بود، تا شش 
صبـح روز بعد شیشـه ها را دوباره سـرهم گذاری 

)مونتاژ( كنیم.
شبیه سـاز ما روی زمین اسـت و در آسـمان قرار 
نمی گیـرد، امـا مـا با جك هـای هیدرولیـك تمام 
لرزش ها و حركت های حین پرواز را شبیه سازی 
كرده ایم. این كار خود نوآوری محسوب می شود.

ـ در آینده می خواهید چه كار كنید؟

دقیـق نمی دانم، امـا امیدواریم كه با نظر و توجه 
اسـتادان و دوسـتی ای كـه بین ماسـت، بتوانیم 
كارهای مفیدی انجام دهیم. در حال حاضر من 
جزو رتبه های برتر المپیاد هسـتم و خوشـبختانه 

دستاوردهای خوبی داشته ام.

کمیـل تمرازی، هنرجوی پایۀ دوازدهم 
رشتۀ هوانوردی

بعـد از اینكه رونمایی می شـد، خرابش می كردم 
و از قطعه هایش در وسیلۀ بعدی كه می خواستم 

بسازم استفاده می كردم.
ـ دوست دارید در آینده چه كار كنید؟

در آیندۀ نزدیك دوسـت دارم هواپیمایی بسـازیم 
كـه بتوانـد پرواز كند و در آسـمان قرار بگیرد. اما 
می خواهم درسم را در دانشگاه تمام كنم تا قطعات 
الكترونیكـی را كـه در حـال حاضـر از خارج وارد 
می شـوند، در داخل تولید كنیم. از لحاظ سـطح 
علمی مشكلی نداریم، اما مشكل كمبود سرمایه 

و بودجه داریم و امیدواریم حمایت شویم.

ـ چرا به سراغ این رشته آمدید؟

من عاشق برق و كارهای مربوط به برق هستم. دوست داشتم مشكل افراد 
را با استفاده از فناوری الكترونیك و هوش مصنوعی كه در سال های اخیر 
در تمام عرصه ها هم واردشده است، حل كنم. از سن خیلی كم اختراعات 
زیادی را در حوزۀ الكترونیك و برق ثبت كردم. بالاترین و پیچیده ترین بخش 
كار الكترونیك هم »برق هواپیما« اسـت. برای همین رشـتۀ هوانوردی را 
انتخاب كردم تا بعداً در رشتۀ مهندسی برق هواپیما ادامۀ تحصیل بدهم.

ـ گفتید اختراعاتی داشته اید. چند مورد از آن ها را نام می برید؟

اوایل دورۀ كرونا بود كه دستگاه »ضدعفونی كنندۀ هوشمند« را از صفر تا 
صد اختراع كردم. دستگاه ها بیشتر پدالی یا دستی بودند، اما دستگاهی كه 
ساختم هوشمند بود. در همان ایام »سطل زبالۀ هوشمند« را ساختم. زباله 
را كه نزدیك آن می بردید، خودش باز می شد و چند ثانیه بعد بسته می شد.

بـه سـفارش شـركت كشت گسـتر تبریـز دسـتگاه آبیـاری بارانی شـان را 
هوشمندسـازی كـردم. در ایـن پـروژه، دیگـر نیـاز نبـود بـرای خامـوش و 
روشـن كردن دسـتگاه وارد زمیـن گلـی و خاكی شـوند. می توانسـتند از هر 
جایـی بـا تلفـن همراه دسـتگاه را روشـن یا خامـوش كننـد. در همان موقع 
در زمینـۀ هوشمندسـازی گلخانه هـا هم فعال بودیم. بر اسـاس نوع گیاه و 
خـاك منطقـه، داده هایـی به دسـت می آوردیم، آن اطلاعات را به دسـتگاه 
می دادیم و با زمان بندی خاصی كه به دستگاه داده بودیم، گلخانه خودبه خود 

آبیاری می شد.
هوشمندسازی منزل مسكونی هم از پروژه هایم بود؛ یعنی بتوان از طریق 
تلفـن همـراه و از راه دور، سـامانه های سرمایشـی، گرمایشـی، باز كـردن یا 

بستن درها و پرده ها را هدایت كرد.
در حوزه های دامداری و دام پروری نیز فعال بودم. ما با لیزر محدوده ای را 
تعیین می كردیم و دیگر هیچ حیوان یا فردی، نه می توانست از آن محوطه 
خـارج شـود، نـه بـه آن وارد شـود. ایـن اختراع جلـوی فرار یا دزدیده شـدن 

حیوان را می گرفت.
من در آن زمان به دلیل شغل پدرم به یكی از شهرهای استان همدان رفته 
بودم. امكانات نسبت به زمانی كه تهران بودیم، كمی كمتر بود، اما كارهای 
الكترونیكی را ادامه دادم و در نمایشـگاه های مربوط به الكترونیك و برق 

استان همدان نیز از كارهایم رونمایی كردم.
من با مشكل بودجه مواجه بودم. برای همین، هر چیزی را كه می ساختم، 
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هنرستان کشاورزی ریخلان مریوان تنها مرکز 
آموزش کشاورزی شهرستان های مریوان و سروآباد 
است که ساختمان آموزشی،کارگاه ها و زمین های 
آن در روستایی،دریازده کیلومتری مریوان قرارگرفته 
است.این هنرستان درسال ۱۳۸۱،در زمینی به 
مساحت ۵ هکتار احداث شده و اکنون با ۲۰ نیروی 
متخصص در زمینۀ کشاورزی با مدارک کارشناسی 
تا دکترا و۱۵۴ هنرجو در پنج رشتۀ فنی و حرفه ای  

ـانفعالیت دارد.
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